۱ A 


Cast, SCA SE PIE 1 





صفحه أ 
ی کت ات ات ارت SSL ISL‏ رت ارت رل سامت ان 


5 


۱ 
ظ 
| 
| 
1 








e 
! جاوة سۇم‎ 
میگن طرح جدود جاده سوم به میمئت ومباركى در‎ 
شوراىشهر تاری تصویب‌نده وبزودى دولت: سی‌وهفت مليون‎ 
تومان بشهرتارى كمك خواهد کردتادست اند رکاراحدات جاده‎ 


موردرحث بشه . 

تا يادم نرفته اين نکته داعم عرض كنم که هدف 
دولعوشهر تاری ازاحداثاين جاده اداطوركه روزا.4- 
حای رسکی اظهار نظ كردن > ایندکه اولامالکین أراضى 
واقع درسیرجاده » از بلالکلیفی در بیان وژانیاً عده‌ای 
بيكاره مشغول کار بشن چون از این سیو هفت میلیون آومتی 
که دولت میخواه شهرتاری کمک کنه شأنزده میلیون- 
تومنش صرف شر ید از اضر ميشه و باقيشهم بز خم کارهای 
دبک ميظوره . 

درمورد رعائی پیدا كردت مالكين اراشی سیرجاده 
از بلاتکلیفی , يقين دادیم که کسی‌اءتراضی نداره وفی‌الواقع 
همه باكاط همعقیده عستند که گرمالکین راحتی‌خیال نداشته 
باشند نيتو نند برای وطن عزیزمون مشمرثمرربشن‌وخدماتی 
انجام بدن ۱ وای درياره اشتغال بیکاره ها شاید يعضى ها 
اعتراضاتی داشته باشند و مثلا يكن اكه حضرات میخوان 
پیکاره ها واقعاً بکارمشغول شن چرا بااین سی‌وهفت‌میلیون 
تومن دوسدتا کارخو توارد نمیکنند که يك کار حسابی‌به‌پیکاره‌ها 
پدن؟ عملگی‌هم شد کار ؟ 

روی این اصل کا6 مجبوره توضرحاً عرض کنه که 
اولا کشورما باکشور فلاحتیه و صلاح در این که‌ما هیچ- 
وقت دبال و ارهکردن‌تار خونه د ابن حرفها نسريماثانياً 
واروکرن جندتاكارخو نه بطور قطع مارا از وارد كردن 
چند قام کالای خارجی بی‌نیاز میکنه و ادنوقت در آمد 
گم ركاتمو نكوميشة . در آمد گمر کات هم که کم‌شد توازن 
بودجه ما بهم میخوده . وازن بودجه هم که بهم‌خورد 
دست وز ار تخو نه‌ها از لحاظ مالی سته میشه. دست‌وزارت 
خونه‌ها هم که بسته شد کار های اصلاحاتی و عمراناتی 
مختل میمونه و چون دولت فعلی‌هم دولت اصلاحات و 
عمراناته ؛ مجبور میشه بره ازینگه دنیا يها و ام بگیره 
و وام گرفتن ازاین‌دادن هم باتو جه بضربالءثل معروف 
«آر به محض رضسای خدا موش میگیره » بهیچوجه 
جايزنيست مقر درمواردیکه دولت بخواد برای رهاندن 
مالكين أراضى مسیرجاده سوم از بلاتکلوفی» سی‌وهفت 
میلیون تومان به شهر تاری كمك کنه » حق يدر صلوات 


فرست‌را بیامرزه كا کا توقیق 


تس ات اس و اس احتع زرا اراس سس رام اس 


زن صرفه جو زه و شوهر ! 


صغراخانم و کبراخانم مدتی 


دوتا زنو مرد جوان روی 





حر 














دح تنك اا نرج جنع انعد ا عنصت ع تعره ا ا ارات مت را متا مت ا ا تكرح حر ا وت وا !| 


بود درحياط ايستاده بودند وياهم 
صحبت‌میکردند. صغراخا تماصرار 
داشت که ابت ګند ذوهرش باو 
خیانت میکند وکبراخانمکوشش 
میکرد او را آزاین فکی منصرف 
کند ولی‌صش| خانم کت : ٣‏ 
ت من‌اطمیناندارم آخدچند 
روزپیش کدچیراشم کش کاغذز نیکه 
, روادن‌توییدا كردم . 
: _ لاپدشيليم ناراحت‌شدیة 
_ پله که ناراحت‌شدم» ولىنه 
, خیا ل کنی که‌چونر فیق‌داره‌نار احتم 
نه » بلکه ازاینیسوزم که شوهرم 
خیلی‌بدیشته وحتماپر لز يادىخرج 
， زتیکهمیکنه تاباهاش‌باشه!۱ تسا 





یکی‌از نیمکتهای پارك شهر نشسته 
بودند ورازو نیاز و معاشقه‌میکرد د 
كمكم آفتاب خوایید و يارك 
تاروك شد . یکی ز نگهباني. 


يطرف ھا اعدو است: 





ی هيخ واهيم درو يديم » 
واد ئىگە شما ازدواج لكردين؟ 

چرا. 

خوب » يس چرا نميرين. 
توخو نه تون عشقبازی كنين که هم 
دنج‌ترءو هم راحت تر؟ 

ب أنه ميدونيء ماه رکدو 


ممونبايكى دیکه أزدوا جكرديم!! 





كو فتهقلقلى 


ه توفيق 
ھ کان ميارزة دما 

ید نبال‌خبری کددوهفته‌قبل‌در 
مورد كلاح ! برداری شخصی بنام 
غر شی ( كددر نهضت عظیم‌مبارزهبا 
بیسواتی از آقا ی در فتش‌هم‌جلوزده۱) 
درج کردیم عده‌ای أزمعلمين ریب 
خوردة همین کلاس آفتان وخیزان 
بدفتر توفیق آعدند و ضمن تأييد 
خبر فوق مطا لب ی کفتن که ساعتها 
باعث خنده توفیتیون شد ۱ 


یکی از معلمين میکفت: من 


1 





دييلمةرياضىهستم, در کنوردانشکاه 
شر کت کردم وبا موفقیت کامل! رد 
شدم . سه ماه پیش با خواندن يك 
گهی‌استخدام» دردام آقای‌غریشی 
افتادم ( مغل #8نفى دیک ر که‌قبلا 
فريب خورده بودند ۱) این شخص 
با چربزبا نیو تردستی آزما ۰ ۷ نف 
یکی یس فته ۲۵۰۰ تومانی و۲۰۰ 
:ومان‌پول نة د گر فت که‌فر از نکنیم!۱ 
وق‌ارشد که مادوره‌بيفتيم وهرروز 
فقط ۱۳۰ نفربيسوادراسريائى در 
مح ل کار ان ورس بدهیم ! وماهیا ند 
۰ ريال (چه خوب ۱) مو اجب 


۱ حالس هساهاست کهدرس‌داده‌ايم 5 
کفش پاره کرده‌ايم لباس از بين 
برددايم وتا کنون صنار که دريافت 
تکی‌ده‌ايم ده 
دا هم پر 
را بخورد! این شخص میزومندلی 
ولوازم قسطىهم خريدء و کویاسفته 
هائى راکه ازما گر فتدب‌طلبکاران 
داده ! ( آقای درفشش وخریانیو 
شر کت‌شین عرقشون رايا ككنند!؟ 


٠‏ پول‌چا ئی عریشی 






ما حالا این‌سرش 


A AA 


ميخورد بر ساق عور چون 
هيكنى 
بود تابستان اک كرما 








درزستا 
AR RY‏ 


یکی دیکی ازمعلمينميكفت 
رفشم به يك کار گر ساختمان درس 
یدد مگفت من‌درس تمرخوانم! گفتم 
پس چراآمدی در کلاس مبارزه با 
بيسوادى آسم‌نوشتی» گفت مر غاط 
کردم که آمدم! يك‌دختر خوشکل 
اومد اینجا كفت ۵ تومن بده من 
هرروزميآيم بتودرسميدهم' من‌هم 
كفتم اكرتوبيائى بمن درس بدهى 
۵ تومن که قابلی‌نداره حاضرم ۲۰ 
تود ن بدم ؟۱ 

كاشف بعمل آمد معلوم شديارو 
ياتوجديه نقطه ضعف أولاد حشرى 
داريوشادهبيستتازنودخترت ر گل 
و ر کل برای ومول پول حاال اد تخدام 
كرده وان دختر خانمها با کمی 
قرواطوار دل‌کار کرهای بندءٌ خدا 
را میبرند و مقرری ماعانهرا 
میکیر ند ۱ 

از[ نطرف‌خیاطهای‌استا نبول 
نيزدسته جسعی بدفتررتوفیق آمدند 
که : كاكا جون دستمون بدامنت 
هى کدام آزعاتایحال ده‌بیست‌تومن 


از قطع درختهای كاج جلو كيرى خواهدشده 








جراید 








پیلاق و قشلاق! ده 2 
أى پر یرو . شد زستان تا بپوشی داق را 
ساق مغ افتادة مرعروش براق را 
فصل تابستان گذشت و موقع سرما رسيد 
فرق يكذار ای پری قشلاق از یلاق را 
شدت سرمای دی بهتر زهر سرخاب تاب 
کرده کلکون‌چرن لبو آن‌گو نه‌های‌جاقرا 
بلورت باد دی 
آخر تحمل از جه اين شلاق‌را: 
ترا عذر گناه 
ن از جه عریان عینمائی ساق را؟ 


و قرن روغی‌نباتی 


۴٩ شماره‎ 
١ 


تین 





سس ۳۳ 





پول‌داده‌ایم. بی‌زحمت‌این‌پو لها ر 
يس بكير ویمابده ۱ 

خلاصهفملاكه دفعرتوفيقشده 
دادگاه بين! لمللی لاهه!؛ وهررجدم 
بآ بها كقتيمكه پاباا مازودمون به 
درفتش اون جنو نی نرسيد؛ غريشى 
که جای‌خودداره! بخ جشون تر فت 


که نرفت . باصو ات 


SRD‏ ده ۵ ۵ ۵ ۵ ده دوه 
8 ضرب المنامای 4 


会 全 会 
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© بروباهه گفتند شاهدت - 
كيه .كفت مگه فضولى؟ 

غ2 همدرويرق ميكيره مارو 
جراغ نفتى! 

يار وخيلىخوش صحبتهياى 
میک فون هم‌میر ۰. 

مت 


ده خر همون‌خره کلاه‌سیلندرش 
ءوض شده. 
8 کار نيك و كردن ازجاييدن 
أست ١‏ 
شس عراقى 
۶ موش توسوراخ نعيرفت 
غزل کء چهباغی‌هم ميخو ند! 
8 جوجه رو آخن پائیز 
میدژد ند. 
لد حرف مرد سه میلیونو 
دویست ونودرهشت «زارو پا نصدو 
جولوچهار تا است. 
دج 
© «هر» که ازدماغ بالارفت 
چدیاکسی‌سی‌چه صدسی‌سی, 
宝‏ يک‌سوزن بخودتيزنيك 


جوا لدوزب بینی‌خبر ببینی قرو مندهة 
قرغا 

8 عاقبت وكيلزاده وکیل 
شود ! 

ر-خدا بخش 

عه انكشت هم نمكه قلانك 
میررقداری همنمك(1) 

© < بو > که آعد ببازار . 
«عردى» ميشه دل آژارا 

© مورجه چیه که اوساقدوسشس 
باشه ؟ ۱ 

مه کلفت که دوتابعه, سر قا 
دعو اشون میشه! 


وات 


عشق افلاطونی يعنى ابنكه 





آدم بياشكافه رستوان درجديك 
بروه و فقط چای بخورد! 


ا یت 


























تثخايم کندد ه ۶ 
بر نامه‌های سودمند !! 
برای اطلاع بیشترشما از کم 
وكيف بر نامدای رادپول سن ب 


عدج بن عد 


Te 














بهوائى ؛ رين بر امه ماحانه این 
فرستنده را عیناً از شماره ۶۶ 


رادیو ايران باز نویس ميكنيم ٠١‏ 


بخش اول 
ساعت ٩‏ ترانه‌های درخواستى! 
ساعت ۹/۵۰ آهنگهای‌غریی ! 
ساعت ۱۰ آهنگهای محلسی 
آذر بایجانی‌اساعت ۰ ۱۰/۳ آهنك 
های‌غربی ! داعت ۱۱ موسیقی 
ایرانی !ساعت ۱۱/۲۰ آهنك 
های‌شنیدنی روز !' ساعت ۱۲ 
موسية, ایرانی ! ساعت۰ ۱۳/۳ 
موسیقی‌سبا! ساعت۱۳موسیقی 
آیرانی ا ساعت ۱۳/۸۳۰ هنات 
های‌شرقی ! ساعت ۱۴ موسیقی 
ایرانی ! ساعت ۱۴/۳۰ پایان 
برناءه . 
- يدر آمرزږده تو که ميتو تستی 
بازعم آهنكک‌پذاری, چرابر نامدرو 
ختمش کردی !»> 
بخش دوم 
ساعت ۱۶/۳۰ بيائيد باهم 
كل بچينیم ( جاش بود اسم این 
بريامه رامیکذاشاند بیائید باهم 
قر أنه بجينيم !(جونهر آتو اشغالى 
توش‌داره غيرازكل!) 
ساعت ۱۷ موسيقى!إرانى ! 
داعت ۱۷/۳۰ موسيقيغر بی ! 
ساعت ۸ ١‏ سازسلواساعت۵ ۱۸/۱ 
جندترانه ازيكخوا ننده!! ساعن 
۰ آاآهنگهای شرقسی ! 
ساعت٩‏ ( موسیقی ایرافی ! ساعت 
۰ اخبار نیرو دوائی ! 
(815- پس يدو ره خورده اسفند 
بيار !) ) ساعت ۲۰ ترانه‌های 
ایرانی ! اعت ۲۰/۳۰ (بعلت 
ft‏ شدن نوارها ) داستان شب!! 
ساعت ۱ ۲ يايان بر نامه 
© گربه هفت ماهد ! چ 
توکیهان ۵۵۷۳ نوشتها ند 
يأك جفت گر به 
۷ماهه‌سيامی بعلت‌سافرت 
پشروش ميسرسد تلفن ۶۱۴۴۰ 
ب أتوقت خ دا بسن شاعده 
پایواج خاك آق دائی س‌حزمم ! 
خودهعاص هفته پیش به کوئی بر 
ارسي گنه برداشتم و بردم س 
فب آقا ول کردم وب كشتم ۱ 
كه کرخانه پسردار!! ھ 
ییاز خواننده‌های كنسها 
برداشته تاغذروی باك جعبه گن را 








ور جح سوق 


مه وج بو TAT YEA‏ | 





لو « الا باایها الساقی : 
ادركساً وناو لها » 
زحر فاب ىعمل بنكر ؛چه‌شور 
افتاده د دلها 
خر شیر م . ساکی 
جعرچ ر کننده : 
ما نداريم از رضای حق كله » .. شهرری- م. 
زندگی با این گردنی هت 
ا « بم گان سه کر دىهز اران خنهدردينم» 
زضرب لتك کذشت| بنچنینر نجوروغمکینم 
© « يك سبىمجنون بخلوتگاه راز » 
كرد پایش ! دا سوى ليلى دراز 

» خدايا چنان كن سرانجام كار‎ « 口 
1 كه رندان تگردند برما سوار‎ 

© « بدست آویز آن بيغام واهی » 

کفیدد انتظار روف مأعى 

چم < سعدیا گرمزد خواهی بی‌عمل » کریا نشاه چا عالى' 
مثلمن بايد شوی خان محل ! 
۲7 « توانم من‌ای نامور شهریاد » پر خور | لشعر ۱ 
که حتی تقلب کنم در قمار 1 
د دمن نگو يم کهس| از قفس آزاد کنید» منوج خان 
چك تشمین شده‌ای داده دلم شاد کنید 


چراغ‌مو شی 
فلاح 


5 


انار چان 


ابو الاسر ارسما چت 


ماهی 1 





7]زبی‌بولان عا لمه ركهراديدمز نىدارد ح . ف : تخم دوزرده 
«دلادیوا ندشوديوا ذكىهم عالمی‌دارد » 
«تكارمن كهبمكتب نر فتوخط ننوشت 6 


“قرفت شوه و راحت زه معام شد 





| 
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بدون شرح 





۱ 
۱ 
۱ 








ازروجعيه کنده وبرای‌ما فرستاده 
( ناخ نخد كك تكردء خود چعبه را 
نفرسه ! )روی این کاغنعکسی جاب 
شده يأئينش نوشةهاند : 
الات اصفهان 
بازار قنادها 
«کار خا نه ۵۴۹ وسر !!» 
بنگاه گز سازی 
گزمنز پسته اعلا تحت‌شماره 
۰ ۶ ثبت رسیده است. 
حق‌چاپ (حق‌چاب گزهارر 
ميكدها ۱ ) درتمام کشور محفوظ 





ف ہ ت و ای - اسدالله 





خ - کی خدیجهسلطان‌شبها 


توی چاه منزل هم بخوايد مسلم 
است که | قاأورا عرطورشده بادلو! 
با لا ميكشد !1 ؟ 


(دوشیزه] فت* 


نیش ونوش جممم 


ا مزایای با 
“قفتم +- حالاچکار ميكنى؟ 
1 گفت + فعلا ۱۸ سالست بيكارم . 
مهتم + بعدآ میخواعی چکار کنیی 
فت + انشاالله ار ۱۳ سال دیگرهم بيكار باشم 
4 آنوقت باز نشسته میشوم و ازه‌زایای بازنشستگی استفاده 








1 شهرفر نگ روز سیزهه‌بدد | 
امموس موه و و و و مزه و و وم و و ون 


موی مهم ومع 


کلرگردان : م - ترحلوا هگوینده صحندعا : خودتود 
بار نگک مخصوص شهرفرنگی 
اد oh‏ ¥ 


آی آقا حون من ! خوب 
تماشاکن « ر فرنکه ! از 
همه رنتگد! اینجا صحر ای‌محش:! 
( ببخفيه - صحراى نیاوروه ) 
دشت و دمن يراد "كل و سنبله ؛ 
دخترماى شاه پریون رد ببین 
همدشون با شلوار های کابوثی د 
پاسنهای عمچینی ( بمنی‌قلمبه ۱ ) 
دارن کی کم‌بیوا و اکردو کر بازک 
میکنن! آی داداش, خوب‌سیاحت 
کن! او نجارویبین بارو دوغفروشه 
اولصبحوداره سطل‌سطل آبزلال 
قاطی‌دوغهاش‌میکنه! خوبتتصيرى 


شور شق 





در و.لم انكشتبا 
طبقات مختلف از کدام) نگشت 
خوت پیشتر استفاده می‌کنند 

جاهلها : از اتکشت شست 
خود ؛ چهت بر‌گزادیه تعارفات 
معموله در قهوه ځا نه قثين - 

شاعدرد مدرسهايها : از 
انگشت سبا به خود در مواقعی که 
سوزش موضعی تاراحتشان کرده ؛ 
جهت فتن آقا اجازهداريم . 

کاکاتوفیق : ازا نگشت‌سا ندن 
خود » جهت بیدا ر کردنکملن‌قوم 
از خواب خر گوشی و ايشا جهت 
اتكولك کردن همكاران محترم 
و محترمه . 

تازه دامادها : از اتَکشت 
جها .م : جهت حمل حلقه برد کی 
وتعان‌دادن آن‌به توجوا نهابمنظور 
عبرت سايربن ٠‏ 

حاجيها و پیرزنها : از 
| كشت كوجيكه جهت‌جلوه كردن 
بوسيله يكسرى دهالى با نزده‌تا فى 
| تكشعرعقيق . 

کزانواها : از انکشعان يا 
در زر سكرسى و محافل خا نواد کی 
جهت تعيين مظنه و سنجش وضع 
عنيالوارها: راسعش‌اینست 
" گهینده عيالواد نيستم و نمیدانم 
عيا لوارحا از کدام| تگشتشانبیشتر 
استعاده م ىكاند . 


جد درماه عسل! جل 

زنب برای‌من‌ما تيك‌خریدی؟ 

مرد - تدجو نم 

زن- بر‌ایچی؟ 

هرد يرأىاينكه ماتيكهاى 
سورت‌منومیتوتی يكماءمصرف اکنی! 





دنشستگی۱ 


فل دعس دی 


۱ 


و هو وی وه مه وم وی مه وم مه پم وه مممم وتو ار ؛ آفاضاء 








نداره طفلکی توق دلش میگ حا لا 
که هن کی كيه بذار ماهم سا لی 
يه روز ملعو بجابيم ， آهای بچد 
قال نکن, از سوراخ خودت تماشا 
کن‌تحم 3 مردم آزار آینورو 
تماشا کن؛ عشرت‌خا نم‌ما در بزر كف 
کل‌اسدالله با اينكه ۶۹ سال از 
عمرش یره ودوسه ساله عزرائيل 
داره در يدر عقبش ميكرده ) 1( 
و تا حالا ده چهار دست دندون 
مصنوعی خورد کرده : موهاشو مثل 


دختی بچه‌های چیارده پو نزده‌سا له 


. دعاسي ىكرده و هرتب واسه جوجه 


خروا (!)قرواطوار عیریزه! 

آقا جون خوب چشم‌اتو 
واکن داش غلومو تماشا كن ! 
هتوز يه انگشتونه عرق نخورده 
پدمستیش ګل کرده و داره کنار 
چوق آب باكانةٌ ماست و خیار 
کلنجار ميره ! اینودو نیکاکن 
داداش" دوتادخت ‌تر شید بیست‌و 
«نهش ساله براى رفتن بخان 
شوهردارن سبزه گره میزنن! 

روی تيههارو سیاحت كن ۱ 
هوشتّك خان که از چندماه پیش 
برای روذ سیزده بدر نقشه کشیده 
از غیت پدرومادر سوسن استفاده 
کرده وچتان وشکون دوستاندای ! 
از باسن دختر عمسوش کسر فده 
كه طفلکی اشكك توی چشاش 
جمع شده! يارو تخمه فروشه را 
تماشاكن! ننه‌مرده هنوز بساطشو 
يهن تكرده يه نشون يهن داره در 
کوشش ندأميده که داداش حقو 
حاب ماروشلكنبياد! آقا جون 
جه ميشدكرددنيا دنیایآزادید(۱) 
حق يدر و مادر ينكه دنيائيها رو 
ریق ah EE‏ ده و كر اسیرد 
توی‌ملکت ماول دادن ! أى اقا 
چون خوب تماشا كن ! آقا جلال 
دلالو بين که اصح کله سحى تا 
حالا بااونريش سفيدشر فته توخط 
زعر اساطان‌کلفت سو لغان لحاف‌دوز 
اوتوروسیاح تکن! سی‌چهل‌جوون 
پدرومادردار(!) توی‌صفواسادن 
تا بويت فرشته خانومو که 
بی‌دضا بقه(۱) روی‌تاب نشسته هرل 
بدن! (و... بکور پدرومادرهرچی 
بچه حرومزاده‌اس . ننهسکه‌چرا 
سن میندازی؟ 

- ببین‌میذارن این‌روزسبزده 
بدری صنارسدشی کاسپی بکنیم :) 
اینطر فوتماشا کن! بارولاتار یچیه 
از ترس آقای آجان (۱) داره م 
»حرمو نه باددچهار ش‌الکی‌خوش 
طاس ميريزه! ولی یکی نیست از 
أبن آقای آجان فير سه أكه قمار 
ممنوعه يس جرا آقابون وکلا و 
و وزرا و کله گنده‌عاصیج تاغروب 
قمارمیکنن!! (درینگ.. درینگه 
در بنكك) آخردهشی. 










































۴ ami 


صأل اہ اط و کار و ائباا 
سال هوا أرق سيصد و چهل 
باهم" شاديها و خوشیهائی که 
براى ما در برداشت بحمدالله - 
والمند سيرى شد و ما کنوندد 
آستان؟ سال نو هستیم 
امال هم آنطور كه نقادیم 
منجمین عا العصوص رسد خانه 








كاكا پیش‌بینی میکنند سال بي - 
بر کت و پں حركتى خواعد بود 


نيا مارا 
رسون 


وانیساطات و" 
آغوش ‏ ثرفته و 





ر 
خواهندداد نا آب‌امبویشويم ! 
df‏ كاكاآن قدرت قامرا 
سرا داردکه اين اتساطات د 
كامردائيها : را مویمو بر ای شما 
قشر ب حکند اما ازترسآنکدعبادا 
بي خداینکر ده ذدق زده شود 
جانبايجاز واختصار را ر رفته 
و بطورخلا عه بعر ضقان مرب زد 
که دولت أبعت از نظر iT‏ 
وامهای دریافتی در اين سال نو 
بهدر نرود در آتیه سيار سيار 
نزدیکی که شای از یکی دوطفته 
هم تجاوز نکند اقدام بوارد - 
کردن کارخا نه قوب امن خواهد 
کره ٠‏ آاکرچا انار درد سر 
بز ر گی از لحاظ کمی کار گر بر اک 
دولت ایجاد‌شواهد نمود زيرا 






آدم پیکاده‌ای در اینجا بيدا 
نميشود تا مورن 1 دكار خا نه 


ذو ب آهن قر ار قير داماده لت‌ظم 
بيكار ننشسته دافراه دایزددپس 
گردنی‌تشویق بکار شو اشد کرد! 
ازموضوع وادد تردن کار خا ند 
کد كد روم مستلدارژانی 
بد كه ماده دوم بی نامه 
سال جدید تشکیل 
ماده ارزاق و 
ماحتاج عم ومی آنجنان ارزان 
خو هدش د که فى المثل | گر کسی به 
يقال با لینیات‌فر دشي م راجعه کند 
و بات تضم مرغ بخو اههد بای خواهند 
گفت قيمتشددشاصىاست دياك 
شاھ یحم کر ا رنخواهيمذاد!» 
وای‌برو کار 
ا أن 人‏ 
زب یاهمان لحظله مأهودین. 
اورا بجرم دران خری بداد ساء 
ا 





ذوب آهن 





دولت ۳ در 


ميدهد يموجب این 





بريداركديخواعد 








هر تاری‌برده وچهار را 
۳ خواهند كرد . 
همجنين تا | نها ی كدي عرض 
هشت‌دسال اخير بمردم وعددداده 
دو دثك تماما ومأمورين 
سازمان تهية دسکن در کوچه و 
باز ار یگ ردش‌درهیا يند تاهر فرد 
خا نه‌بدوشی را دیدن فوراً یاف 
خا نه‌عفت‌ومجانی 
خلاصد ميئان واردات ما به 
صقن خواعد رسید در حالیکه 


.یزان صادرات از حد و حصا رهم 








خواعد گذشت . 

مدارس مجانی موشو نك . 
ره از كار مردم باز ميشود . 
بهداشت رایگان جانشين ددا و 
حق زیت سرسام آور سایق 
میگرده دیکارمندان دفلت نیز 
معادل صدی سه حقوقشان پا بت 
حق بهداشت د فرهنا اضافه 


پاوقالب‌کنند؛ | 





همه را نو نوار می بيذم 
اتكرا پارخرج 


يعي حشغولیات 


بود 0 


بیکاران 






فقن را پای دار 














وسور و زفاه و آسایش 
ال قشت 
کارها گشته‌است روى حساب 


پساده مینگرم 


ذردوئی ۱ 








من تسام ران نازا را 


موجران را زدست م 


وبولن‌دا مینه چون 


Ji 


5 
ب 





پارسال چه قال 


خرس سپ 


خی پوو ووو ود 

چوچه : ما که تديديم . ما 
كد ذ 1 
كد ندیدرم ! 


مید‌هند. خلاصه اوضاع عمومى 
از طرحیث خوب خواهد شدو 
آنوقت کا کاتوفیق‌هم بااجا ز تون 
باز نشسته میشودزیر ادیگر مطلب 
قابل انتقادی نخواهد داشت که 
هفته‌ای یکر وز مزاحمتون شود 
کاکاتو فیق 





هر که باور نمودا ين اشعار 
fo‏ را حمار می ليم 


200 
دست شکسته وتات گردنه 


حل کال 
عش را پایدار 


همه جأ 


همد با ا 
و تلا را قطار 
بگوشت خوار 
بن دبار 





عمه در اد 


داندای از ناو 


چیار 


دو وتا را 





غمه را اختیار 


ل امات "با ردان 








توی فصل بهار م 
ذشنه اهار 
و مغل پار 
اا ش را قراد 
من بحال فرار 





نیلبات را سدتار 


همه را کار دار 





ی و جاکواد می 


人 1‏ 1 
0 
و اکر 8 
th a a‏ 
کارهای دنيا وارونه شود 
اب نيروى برق تيران د 
شیی‌ستا نیا انتدرقوی خواحد شد 


خ ند se‏ را 





چذم عردم راھ 
کات میکند. 

۲- جناب [قا یمنتظر الو کاله 
تمع تذرمی‌کند که مجلسینهمچنان 
پسته پمانند . 

学‏ > عکی‌عا خودشان درب 
کارخا نه «امشىمازف» حاضر شده 
و آماد کی خودرا بر ای‌امشی‌خوردن 
ومردن اعلام می کنند . 

۴ در کوچه و بازار بامسدای 
بلند دادمیز نند « آی‌اجناس تقلبی 
اعلاداد م» ۱ 

8-صاحبخا نها به‌ستاً جر ین 
التماسمى كتندكه ترا بخدا بيائيد 
در منازل ما بنشينيه كرايه عم 








وا “لرمه! گر ازمن میپرسی 
كير اندر كفت يكير تخمه 


شماره ؟ 


بروصحرا بدو نكفش وارسى 
#خوان آخبار ما ر؟ لثعه لقمه 
اع : شبدر 


سيزدهبدرى بایان عيد 


وم ۳ 


امیدوارم غم از دل کنده‌باشی 
تالی 
اخبارو كنم باز 
ميكن سیزده کدشد: پایانا عيده 





صورتت را ماج 





سس مي ۱ 
بأيدعيدشيك, گردد مرخص ! 


学 ھت‎ 学 
آزادق سيهيدعلوى مقدم دسر لشگر ضرغام و دریانی‎ 
دار‎ 


ر داروار دادار 


داداد داردار دادار 


« خدایا زین 


ند قاش 
آن‌فاش کنا بن«ماجرا»را 
فى کناهی 


كه طبق آن خدن ملق توز ندون 


لخداو نداخودت این رو در 








كرده بودند 


و ك 人‏ ۳ 
وكرهم ‏ بی کته بودن تا ايتحد 


هعها پر ده بردار » 





شو چرا ذفعندبن‌باش» 
کاروبار این «ستا» دا ! 
ويا خبطی بالا آورده بودند 
فلنگیدن 


فعن بهل تدون مت بو ند 


زدست قا نون : 











جر ار 


© ۵ ® 
اعلام آ تش بس‌در الجزيره دتوطتدعاى ار تش‌سرق‌فر انسه 


بشعستون‌بیاره» 


۳ بزن نی‌زن که دشت 







الجزینه 


كد هک باج 





جنين توب تو 
كه باز برزورد بازويت بنازى 
بساط ارش سربتو برجان 


ااا اننا 
ودزذض 3 ی عو قلق 
ورزشی که قیلا دستور آچر ای آن داده میشود 
مخصوصر وز سیزده است و اج اءکنند ار ن‌آن بهپچوجه 


دچار نحوست نخواهند شد : 


سماور وذغال وقوری داستکان تعلیکی وشا وكوكوق 
فسنجوند نونوسيزى باو دكاهووشيدر وس رکه وپریموس 
وماحي تابد و تخمه هندونه وتخممرغ پختهوخرت و پر تهای 
دید E.‏ چپ خود بگذاریدو بچه‌ها راهم کدعبارت 
باشند از زرق فبری داکبرق داعشری وعخری وفاطمه 
واحمد روی كر دن وشانه راست خود سوار کنید دشماره 


اما مثل ابنعة احعياجى باشماره دادن نیست‌چون 
بقچه ازروی شانهنون اقتادء E‏ والده بچذها بچای 


ورزش سوئدی يك فصل مشت 


همچه درست د حسابى جا بيا 


ك3 


0 شوصر ان عزيرقيل ازه ركارى بر راق تقويتعضلات 
شانه وتردث بقچه‌ای راکه والده BT‏ مصطفى بر کر دء آز 
يك آماده حر کت باشید . 

| درزش اعر روزما تمام‌شد روز بەھمگى شماخوش! 

0 


که استعمار در حال قراده 
ز دست غاسین يكباره ميره 
بساط ظلم امار جم شه ! 
نكن دوز و كلك بیهوده رسه 
نمیذارن برات دیکر مجالی 
مثال پیش شیش اسه بتازی 
ميخو رق« عمجو لو همچین؟ 


| 








مشت و مال‌تون كنه که حالتون 


O OD‏ و و و و وب ووسن وس وس وس موس وس وس مدوجو وی واه 


نمیجو اد بدي 






بدكارمندا نش نق مين 
ينقد زود باداره ميا تید ؟ 
کمتر يول بشو فران 








نا کی پدهید باز هم مقدارى از 
أيشما سميددند 

4 خیاطیا دو روز قبل اذ 
موعدمقرر لبا سثشمار ادوخته و تحویل 
میدهنك. _ 

8 انتدركر فراوات ميشود 

که افراد بيكار امردزی ه ركدام 
دوسهناشغ ل بدك م ىكشند. 


ا 


معجزه! 
كفت این‌خاند بهارستان 
قبلهكاه همدو کیلان است 
گفتمش قبله کر ده‌معییز ای 
که و کیلا_نزما ندویلان‌است! 


مصادتشان 


۰- يجاى انواع و اقسام 
يادكنك وسوت سوتاك وغيره اشیاء 
شر‌وری‌وارد میشود. 

1 ۱-مالکین خودشان املاك 
خود را قسمت م يکنند و بدست 
زادعين میدهند 



































و 
اني 3 موز دا رد زر 
خ2 دو.عان “كشت عيان بار 
دش ولولة سیزده بدر ¦ شعسی و 
نر يندقسص. | تبرو عیاسو صفرء 
تادل‌خوش صبح سجر؛ جسته زجا 
مش فنں؛ چام خود کره ہہں؛ بقچه 
" كذارند پس» درس‌شان عزم‌سفر» 
بسته بدرين عز م كمى» رفته خوش‌از 
站 也‏ بلدا عاب کومد کمن ر باغو 
ت و بى شادى و 
تفر یح: د 0 شده آغاز 
بکی‌روی سرش فرش و سرانداز »2 
یکی‌دریغلش‌ساز, فلاثر ندحوسباز, 
بمعشوقة خود ساز, شود عسدم و 
همیاز, بکی‌باعرق کا ا 
وياخلرشيراز: شودلولوکند باز , 
دهلازيى آواز» برقص آنبت‌طناز, 
کندجان تو اعجاز _یبکی‌ست شده 
باز» سی‌وقزده چون غاز؛ كرفته 
است چو سکف ‌گګازو جئان خر لگ 
انداز شده , گرم تك و تاز شده 
الثرش امروز سی مس که آشاز 
شده › هن کسی آمروز زشهر آمده 
بيرون و روان گشته به‌هامونو پی 
عشرت‌خود جيده بساملی. 
_ © گ رکه جای‌توزرصحراست | 
هر أن چیزدلت شواست برای تو | 
مهیاست » زهر جنس در آتجاست 
که‌آید زچپو راست » بسی كلسب 


دلاو دشت وی 


خوشخوست که هرسو بتكا يوست ؛ 
يدكىروكسرش سبزى و کاهوست » 
بکی‌درطبقش تخمةٌ كرهوست: برای 
من‌ها لوستء بياک‌سوست که نار نگیو 
لیموست » بيك سوستكه آلوست. 
از آن ماست که پرموست» وز آن 
دوغ که بدبوست » ين از آب لب 
جوست. غررض‌هرچه که دا دلا 
دوست» | گر كشمش یبکروست,وتر 

يسته و كردوست؛ درین‌سوی‌ودر آن 





سوست» بده پوو بخ آنو بخور 
زینو فراهم يكن از بهرخودتماية 
عینی‌دنشاطی 

۵ اين پی‌ساززدن . آن پی 
آدازبود. د آن دثرى رت کند . 
این شده سر گرم عرق ۰ CT‏ شده 
مشغول ورق» هر تسیا ندري ىكازى 
است کنون» این به کنش بادباد که , 
اون‌بلبش‌سوت‌سوتکه یکی يدستش 
الکه » یکی بدستش دولکه ؛ مرد 
بفکر کلکه, زن‌بهوای‌یز که:ه که 
پهرجاخنکه, خرمو خوش میپلکه 
این بهاو ین‌ودر که. اون یکی اندر 
وتكه. آن دگری‌لشک رکه با که 
بشهرستونکه» این‌توی باغ‌ملکه » 
اون به‌دو آب‌وس که ا لغرض اکنون 
همه اندر تب‌و تابند که هرسوی 
شتا بند و بيا بند ؛ پی‌چیدن بزم و 
طربو عیش؛ ثقاطى 

@ مردو زن؛ خردو كلان » 
بيروجوان: جمله پی‌عیش‌روانند , 
“كراز ماهوشانندو كرجزء لشا نلد, 
دك رشيرءكها تند کي ناجو فعا ند 





جه "گردشی ؟ چەمردشى؛ 
هر کار ید لخوشیمیشو اد 
سیزده پدر برو که غم 
گ‌فته‌ام يراى تو 
برای سی ترمی داداش 

خالییکن هرچی دار 
“كفت جسن جا را برو 

عرقكه واست ميريزم 
خيلى با احتياط. برد 
سرت دو اینطرف بكن 
"كوش بده تأکه بشنوی 
غلغله‌ای بيا شده 
جاده سد ملك خاتون 
جرخى سی‌چل‌تا میکشه 
به دوژه مین‌نه بحيب 
Ka‏ از اون ديرم ها 
عر جوونی ک 
که بختشون مدد کنه 
أقدس و اخت و پری 
أكلين خانم و شوهرش 
کاهوی هيج و روغنى 
بیا برو شابده لظیم 
دولك خورد زین الك 
هر گرفتن الك 
دست بز رگ وكوجيك و 
نقل مجالس 
شب‌های‌چمعه نوچه‌هاش 
روز خوشیست عزين من 
ز یادکار عهد جم 
تسنیف ورقصو لودگی 
خدا کنه تو دست و پا 
عرق زیادی نخورن 
که خی عيش وخوشی 
بهن کدی قدم زدی 
ياده حکیمانه حور 
آدم عاقل نزند 


ته رد ميشه 


همه 


شما تا بحال هوش خودرا خیلی آزماش 


میبرد آن پاره سنك و آن جين! تاچه مقداد 


إنتخاب کنید. بعد بامدادتمام اعداد «فردة آ نرا بس‌تيب‌بهم‌وصل کنید. لطفاً نتیجه‌ر! بماهم. اطلاع بدهید! 





بو توفیق 





چرا نمیای ر 


چەسيزدە | ى؟چەوضعیت؟ 
سزور لميشه بیجهت 
ند ز خاطرت سض 
هفهش تا بطری عرق 
آوردهام قاي و ورق 
قن قوی باسن و کمن 
«هدی سورچیی‌اداداش 
هزه زياد بخور باهاش 
قربونتم نکنی ,سور 
جاده شيرونو به بين 
غش غش وگرکی مهين 


ز دست خنده قم 
هفوش هزار تا کاربه 
باپوثه پسکه كاريه 


دورست‌تومن بیدردسر 
که قد پلندو نکرن 
بهش به چش غرم میرن 
برك شوود 
دارتزجوب آبمیخورن 
ياهمديكه تابميخورن 


بخونة 


پارو نموده بار خر 
بمین‌چدمحشری پیاس ۱ 
نیتکا کنن سوت هواس 
میندازه خودرا بخطر 
دراز و کوتا توفیقه 


فت کاکا توفيقه 
خوردمیکننواستشکر 
سیزدة عيد نوروزه 


باقی همین به امروژه 
"کوش فلك نموده کی 
بجه كوجيكا له تشن" 
تا که فنا قله نشن 
فسرده كردند و پکن ؛ 
بايد باشى میانه دو 
تا تخورى تلوتلو 


بجان خويشتن ضرر 


زنداگی ما جون تسو 
مشتى حسن به کل تقى 
فين ز عمن خود ثمر 
برين بخورتا اونجائى 
مستكن ورقاصى يكن 
نشون يده زخود هتر 
خرجی سیزده پای من 
ش بكدميخاى بری توشهر 
شک بی‌خین نن نی بدار 
ماشینا يشت هم قطار 


آدما تو کاریای میرن 
بره کشونه چرخیاس 
مییره نفع مختصی ۱ 
آین‌روزسیزده‌ای‌همش 
داخل سيزه مبزه‌ها 
تدن پشوهرا عفر 
اون جوونا توسبزه‌ها 
چناله ادوم پسرا 
بیاد ببين بخورد بر 
بين جودنهای محل 
ارنکه الك بلميكيره 
روبه هوا گرفته سر 
بيش وضيع و شريفاو 
شیر ین تر از قند ونبات 
كيني ال ای أبن 
نحسیرو هن کی در کنه 
شاهد هر ممرکه ای 
هباش تو خط سیمو زد 
لثایی جنگ و ستین 
گرفتار قن و ی 
توبه کنن از این ددر 
اگر ز بنده نشنوی 
د گر نه بالا ميارى 
جرا نمیای ز خونه در 





آزمایش عقل ! ۱ 


بش كرده اید ولى هیچگاه يفتكن نيافتاده ا اکان 
عقلعا نرا امعحان كنيد حالا براى اينكه بدانید عقل شما درچه حال واگ احياناً پاره‌سنتکی ۱ جيزى 
است چشمهای خودرا ببندیدو يكىاز دوخانة زبرراشانسی 


E 


ح م ور پریده 
۳ 


نه پوداره ۰ نه خاصيت 
“قفتكه أى بىمعرفت 
چرانمیای سيزده بدر ؟ ! 
كه درتنت دارى رمق 
بزن توبشكن شقوشق 
جرانعياق سجزده بدر 11 
بىخيال این‌چیزاباش 
ماشینعو نتو بيسن بواش 
چرانمیای سیژده بدر ؟ ! 
میرن سربند و ادین 
عشوه و عور نازنين 
چرانمیای سیزده بدر !٩‏ 
چیکار کنن ؟ نداريه 
موقع يول در أريه 
چرانمیای سیزده بدر 1 ! 
فکر و خیال شوهرن 
مشغول بستن "كرك 
چرانعیای سيزده بدر 3 ! 
خوا بيده آفتابميخورن 
ز باغ ارباب ميخورن 
جرا نمياق سيزده بدر 19 
الكدولك بازى براس 
تو خط رفتن بالاس 
جر انمپای سيزده بار ؟! 
مسن و بنا توفیقه 
شهد و .مرا 'توفيقه 
جرا نميا سيزده پدر 1۹ 
تا سال دیکه ييروزه 
میمون‌وحاجي‌فیروژه 
چراتمیای سیزده بر ۱٩‏ 
مثل همه ساله تشن 
عمه فشن » خا لنشن 
جنا تم اعم حدس 18 
حر چ ی کهد اړیمیدیلو 
پیش رفيقان میشی‌هو 
چرانعیای سيزده بدر ؟! 


شماره ۲ 





گل فردشی 
ا 


مقدارى کل پلادیده‌وخشکیده 
من بوط بایام عيد که در طاقچسه 
اطاق‌ما نده وبا دم دهن‌گجی‌مینکند 
وتيزسيز مها ىعيدكه منبعدمصی‌فی 
ندارد در مقا بل يأك سیر نبات 
وا گذار مشود . 


كبحل ها ىا محش مواردشد: ازفرصت 
إسعفادمكرده وکله‌های‌بایر خودرا 
آياد نمائید. 


نوزاه 





خداو ند به نور چشسی های 
اعیان الدوله يك عدد « فولکس 
واکن » عنایت فرمود تا عص‌ها 
جلوی مدارس‌دشت انه رژه‌بروند 

جناب آقای لفت و ليسيات 
"کارثان زائيد ويك حکم نتظار 
خدست‌دریافت نمودند . 
حرکت هوا پیماها 
سس 

حواپیمای بانوان همه روژه 
از فرودگاه «ناز آباد» پلند شاه 
وبين ساعت ده تا ۲ | درفرودگات 
حای «خیاطی» و «سلمانی» توقف 


خواهد کرد . 


وا گذار میشود 
شتسه 


مقداری خا که شیر ہنی كهيس 





دمیز‌هاً ی بنده 


حر کت پست 





حمدروزه پست‌تهران باماشين 
دودی بقصد شور رقي حك تميكفد 
حصركت ساعت ده صبح بيستم 
فر‌وردین۴۱ , 

رسیدن پمقصد ب ساعت ده 
صبح بيست دیکم فروردین ۴۲ 
اطلاعات تلفنی 


موه 
مر اجمین‌مسترم تدقصددار ند 


از اطلاعات تلغن‌شماره‌گیدا سؤال 
کنند درسورت‌تئیدن‌جوایس بالا 
كه عبارت از (تلفون ندارد).می 
ياشد عصبائى نشده لطفأ خودشان 


تلفن بیدا کنند وا آ نجاهو‌نبود 


کنند و بر گردند . 
عرفسی 


درايا م توروز؛ س‌آسم‌عروسین 
جناب آقاى طلبكار با دوقيزة 
«حقوق‌اسفندماه ٩‏ ب رگز‌ازشد . 








نهبا آموفنا نندو نه در فکی زیا نند 
کفی| لجمله‌ب آ نندکه نا کام نما نند 
وبشادى گذرا نند» کنون ازحسن د 
احمدوعباسو زری» مهریدپودان 
و يرى جا نبه ی کس تگری؛ بادلی 


ازشانه بری» کشته بهر‌سوسنری > 


نکند جلوه گری , چونکه بهرجا 
کذری» نیست ز آدم اثری » گشتد 
همه کس‌ددری: جان‌تو کزدژدعجب 
نیست کرامروز درآ بد سراى من 


از آنروی که‌دزد اذپی دزدی بود 
آمادمو امروزيسوسادهبدينكار توان 
“لشت موفقکه‌زنو مرد عموماً همه 
وس کار و کندخست سيان وبرد ازشهر بزو تند وكسى نيست د گر توی 
مكنت سر‌شار و کندروژ مرا تارو حیاطی . 
بدست تودهدكار و کند کار تو دشوار» hE‏ 


502 





تار 


ممکن ليست کسی کت 


نداشته باشد 

... گیو تمندبه‌پول و تا 
هنان شب خود و بالاخه ن شس 
بجيزى فكرميكتد وآ ھائ مه 


... انواع تشم‌چمن,مخصوعب , 


از حملات برق آسای مهعسافال... 


تمر مورد تلن را از دفترچیبا: 


سوار تاکسی شده , بمنزلك متام 7 
بروند و له لفون اه را وال 





فکری ندارند به ۱ 
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am Fxg 


واما چون تاحال) لتحريركه 
پشهادت صحيح ناريخ قريب دمماه 
واندىازدور انير افتخارزمامدارى 
جناب جلالتءآب آقاى صدراعظم 
سپر‌ی‌شده ونا بمصداق اینکه‌قول 
مرد یکی است هنوز جناب ابشان 
در مورد انتشا بات جدید بس اين 
عقیده هستند که بايد قا تون فعلی 
إتعخا بات هر‌چه‌زودتی عوض شودو 
دولت ايد مدت نين به پیردی أذ 
این فرضيه عظليمعة+ولجمعوجود 
کردن زمینه تتا بات می بأد د 
از طر فى بنابه, أظهاراتر ند انسینه 
جاك زمينها نتخابات تا يومقيامت 
حم‌چور نخواهد شدلك! هيعتقانون 
#زاران توفيق بمنظور راهنماثی 
وكمك به جناب صدر اعظم وجهت 
حنایت ازصنف سيور وتوابع و با 
در نظ گر فتن کلیه مقعضیات زمان 
واستفاده‌ازهکونه امکان :قا نون 
جديه انتضابات مجلس شوروای 
میلی‌زادد چندین‌ماده وکلی‌تبصسه 
باتناق آراء تصویب نموده و خيلا 
ان تثلر خوا نندكان ميكذرانتد و 
جون باحتمالقوى انتخا باتجديد 
زودتى از دبع قرن دیکی شروع 
تخواهه شدو آقايان شناخوان هاهم 
جاليه در سنينكهولت بس‌مییر ند 


e ۳‏ وهى دمى بیندکه‌قا نون‌جدیدی 


توت تفس ثنا تنظیم 
فصل دوم 


مبحث اول 
درچگو تگی انتخابات مجلس 
بیست‌گ يكم 


ماده! - طبق‌نظامنامه جدید 
انتخابات موز ۱۸ رمضان سنه 
۳ قمرى مطابق باحوت 


۱۳۴۰ و مقارن با قبريةٌ 1٩۶۲‏ 
سکنه ابران ازلحاظ شر کت در 
انتخا پات به سه طبقةٌ ذيل تقسیم 
هیشو ند ۰ 

١‏ خانواده هزار فامیل 

۲- سيور أنوزارعين بی‌سواد 

۳ ب اهل قبور 

ماده ۲ - كسائيكه هررا از 
ب تمشخيص میدهند و همچنین 
أشخاصيكسا بقه‌خسمعشان دراداده 
رفتگرخا نه كمعن از» ۲ سالاست 
و با در انتخابات مالیده شده 
قبل شر کت نکرده‌اند بموچب‌ص 
صریح این فا نسون مطلقاً از حق 
شركتدرا نتضا يا تمحرومودرصورت 
تج که پاستفاده از ب‌نامه های 
تلويزيون میلی يمدت یك الى سه 
روز محكوم خواهند شد . 

تبصره 1 - محکومین‌درصورت 
تمرد و با تکرار اعمال خلاف‌یدون 
محا کمه مجدد يكوش كردن نطق 
صدر اعظم محکوم هيشوند ورأى 
دادگاه دراين مورد استیناف‌پذیر 

تبصیه۲ ب قسمتی از تبصیة 
يكک‌پعلت تعریف بی مورد ازاداده 
نقاره‌خو نه‌توسطکا کا توفیق‌سا سور 


هذا قانون جديل انتخابات 


تصویب شدفی شهسرشوال المکرم سنه ۱۸۸۲ هجرى قمری 
فصل ادل -~ مقدمه 





گر‌دید . 


ماده ٣‏ يموجب ماده سوم 
از قا نونا نتضا بات‌تمام کشورایر انا 
يه ۳حوزه انتخا بیه‌منقسم میشود. 
اب حوزه منفرددن 
۲ حوزه حزب میلیون 
۲ب حوزه حزب كردم 
مادہ ۴ے هربك از گیدا تند گان 
أين سه دسته موف هستتدکما فی 
السا بق با يكديكى توافق نظرداشته 
وشناسنامه‌های مورد لزوم رابطور 
عادلانه مابین أعشاء خود تقسیم 
. ميحث ددم 
در شرائط انتخابات 
بند ادل 
شرائطا نتخا ب کنند گان 
ماده ۵ - انتخاب کنندگان. 
بايد دارای شرائط ذیل باشند 
١‏ ل تابمیت محض یکی از 
کله کنده‌ها . 
۲ - لاقل بيست سال تمام 
عمرشان درجارو کشی گذشته باشد 
“اب درحوژه انتخا بيهمتوطن 
با لااقل یکربع قبل اذ شروع 
انتخا باتتوسطكاميون به آن‌حوژه 
إرسال شده باشند . 


عاب تهار دا ھر دولسراى | 


یکی لزرجال صرفكرده باشند . 

۵ب درصورت:فقدان شرايط 
نوت-+لتکن + حا ب کنند گان بايد 
بطو ر کامل‌ هن ت كفن يوسا نده باشتد 
شتا سنام د کسا نيكههنوز آب‌کفنشان 
خشلك نشده است نمیتوانه مورد 
استفاده قرا ر كيرد . 

ماده 5 اشخاص ذيل از 
انتخا ب كردن بطو رمطلقمحر ومند ؛ 

١‏ - كسائيكه از رأى دادن 
به کا نديد |هاى أحن | بأعتناع کنند. 

۲ - کساتیکه حاضن نیستند 
باقيما ند وجدا نشانرا بايكت‌وعده 
سور تاخت وياخت بزنند . 

۲ - ورشکستکانبی تقصیر 

۴ بت مقصر‌ین‌سیاس ی که برضد 
اساسنامه حزب میلیون و كردم و 
استقلال منفردین قیام کرده‌اند . 
هاده ۷-اشخاصذیل نين بو اسطهشغل 
ومتام‌خود ازحق ر آی‌دادن‌محرومند 

1 -تحصیل کرده‌هاس‌پاستثفای 
نور چشمی‌ها - درتمام کشور 

7 زارعین و رعيت هائی 
که در دهات‌اربا بی کارمی‌کنند در 
همحل خدمت ! 

بذك دوم 
شرائط انتخاب شوندگان 
ماده ۸ - انتشاب شونه‌گان 
بايد دارای صفات ذیل پاشند . 

3 - موجودى آنها درب نك 
های سوس از بك میلیارد ربال 
کمتی ثباشد , 

۴ - حرحری هذهب باشند . 
بدیهی‌است‌که‌نما يند”كان اقلیتهای 





زرتشتی وکلیمی وارستی و کلداتی 
و غیره و غیرء.:.. "از این شرط 








اوساعلی بنا - بگو ياالله ۱ 


۳ سوادفارسی با ناه افی 
نداذحه باشند . 





۴ درعحل | تتخا بات اصلا 
قدم نگذاشته باشند . 

۵ - درامات و درستکادری 
يدر جد آقای خويا في باشند . 

۶ ستشان‌بیشتی از لاخ پیره؟ 
كياشد . 

تبصره : درصورتی که شنشان 
از |ندازه‌مقی‌ ر گذشته باشد هس‌آه 
داشتن کواهیناسه صغرسن جنر 
لازمات است . 





پلاساند» بلساند۱ 


شماره ۲ 


ناسر 
س 


بهاران است کویاری که زلفش را يتاباند 
به لعل وګونه‌اش؛ ماتيك وسر خا بی بمالاند 


"كه ی گیسوی برجين را -کند أشفته ودرهم 

گهی درسینه‌اش -گوی بلورين را پجنبا ند 
ماید سنت توروز دا . ييرأهن عثمان ! 

وزاك يس از درم با ژآید و ددم پماچاند 


کند نازو پشوخی در دلم شوری بیآتگیزد 

زند ساد و میا در این س پیری بحالاند 
بهاران آمد و يارم ثيامد , وای بر حالم 

که ترسم دوری رویش مرا آخی بمیراند 
خدارا.ای‌گل‌ختدان - ییا ترادجداگی‌کن 

شبى یگذار دتدانم ب رخ ماهت بگاژاند 
مکن جانا فراموشم - بيا یکدم در آغوشم 

مهل‌دل کشاكت حسرت را ژهچرانت بسا پا ند 
بیا بزمی مهیا کن - پساط عيش ير پا کن 


بگومطرب پچنکا ند - 


بکوساقی بریز|ند! 


خوشاروزی كه پیشت‌سن- کنمر قوز نم بشکن 


بسان عنس زشتی 


+ که قمیل را 


بیا بکذار کاین عاشق - برغم لیلی‌دوامق 
سرايايت بعرباند » پلاساند ۰ بلیساند ! 


بنازم سيئه بازت - 


ادا و عشوه و نازت 


خصوصاً ئ کس مستت که تاصر را پمستا ند! 


1 
بمهريدث. ينازيدت ٠‏ بسوزيدتء پسازیدن 

رت زرد سرخاند ‏ دل تنكم بشنکاند 
| 





معنى المات از نظرزن 


ه راوز نی ] ینطو ر حرف یز ند... 
1 اصلا نه 

لا شاید 

۴ آزه 

۴ هیترسم 

0 سردم‌شده 

9- نکن 

۷- بتواعتماد ندارم 

۸- حوصله ندارم 

9- هواخیلی‌بده 

۰ مثل‌خواهرویی ادر ازهم‌جدا 
شوم 

1 1 منيا نامو سهستم با أ یوینمن 
۲ نمی‌توانمازخانه خارج يشوم 
۳- خيلىناقلائى 

۴ ايك تكاهى بها ین و بتر ین بکتیم 
۵ درمنزلهمه یمی‌اعتما ددار ند 


۶ 1- خیلی بد بشت هستم 
۷- مرآپیوس 


وكيل 

الا ای حضرت دکترامینی 
تو که صدراعظم ایرانزمینی 

بسک و کی‌میفرستی‌سوی مجلس 
وكيلائى چنان سيب زمینی 
عموسبزى روش 


مادہ ٩‏ اشخاص ذیل بی‌برو ۱ 


بركرد درا نتخاب‌شدت دارای حق 
تقدم خواهند بود . 

١‏ ے ھدب یکل زادگان ہنی 
سرخا لمها و عموجان هاى جتاب 


تشکیل‌انجمن نظار وطريقة 


رأى دادن و بقيه قضايا در شمارة 


آینده 


| معنییآش‌آین‌است .. 
4 1 شايد 














۳ 
۳ ... ( آن‌زن , زن نیست) 
۴ می ادر آغوش‌بگیر 
۵- وقت دبرشده 
9- بكن 
۷- زودزود عمديكررا يبيليم 
8 منوبيشتردوست پدار 
9- برويم به سیتما 
٠١‏ خیلی‌خری» کاری از دستت 
برنمیاد 
0 تجر به‌های تلخی‌دارم 


-MY‏ توبیامتزلما 

115 همینطورادامد يده 

۴ يلشهديه برام بخن 

۵س عن موقع بخواهى هىتوا نيم 
همدریگررا يبينيم 

۶ قلبم خالی‌است 


۷ پقیه داردا 


Hh;‏ رل 
: البسا؟ ازمد افتاده! 1 
ه 6 ۵ 


بطور يكداز نماین گی 

موس کسریمتیان دیور 

داقع درمیدان‌بهارستان 

: ه زاروسیصد وجهل ديك 

«اليسهبار ثمانى» بكلى از 

1 مد افتاده ددیگر از ابن 

مدل‌استفاده تخو آهدشد . 

بايد دانس تب که مدل 

پارلمانی معمولا مسدل 

پرخرج دبردردسرىبود 

دبهمین‌علت ی زخیلی‌زوه 

كنارزده شف ۱ ,ت ۳ 
مم0 


۷ 


hE 



























صفحه ٩۱‏ 
چاخان پرس بجای 
کللا غ پرس ! 








علی7باه گر گان : 
س 


خبرنگار ونماینده ما ازعلی 
آیاد توشته‌است: دضیع‌این شهر تا 
پیش‌ازدوی کار آمدن جنات دکتر 
امیته آنچنان خراپ بود کهرآیی 
آنشرب المثل شده وهر کچارا که ٠‏ 
میخواستند بهدیرانی یاد کنند می 
گفتند ای بابا ما خيال ميكرديم 
على آبادهم يك‌شهری است ١‏ ولى 
کجاهستند ساز ند کان ضرب المثل 
کهحالا بیایند و ببیننه على باد 
بای خودش‌کشوری شده ! 
بجان يكانه يدرم ا تا روز 
گذشته ۱۴ تا مريضخانه ۵۰۰ 
تختخوابی دو نبش‌برخیا بون با آب 
وبرق دراین شهر‌ساخته شده‌وهيج 
بعید نیست که ديشب‌هم یکی‌دوتا 
دیکه ساخته باشنه ۱ 
هن می‌یضی هنوزمرریضش نشده 
يا آمپولانسمیان دتبا تش‌ومیبر نش 
بر أكمعا لجه ؛ درسال گذشته ريشه 
تمام میکرب ها در این شهر دور 
افتاده ورافتاد والان اگر‌يك دونه 
عيكرب سل واسه دوا (۱) بخواهی 
درتمام شهی پیدا نديشه ؟۱ 
فقون : 
اچه تیا بونهائى 19 +د 
نماينده توفيق از فومن در 
حالیکه آبازلك ولوچهاش‌ساذیر 
بوده نوشته : 
يديه » جانم جان , آدم حظ 
هی کنه تواین خیا بونا قدم بزنه ! 
لا مصب خیابون نیست که ! 
شيشهيك پارچه است ۱۱ 
هشل آینه‌برقمیز نه‌اروزی ۲ 1 
می‌تبه‌خیا بونهای فومن‌رابادستمال 
"كرد كيرى می کنند ۱ بیشودنبود که 
پر بروژهشد حسن کف‌خیا بول نشسته 
بودر یشک واصلاح میکردوبجای آ بنه 
به‌اسفا لت‌نکاه‌میکردا | اور نمیکتین 
بیا ٹین نيكا کنین! تماشاش‌مجا نيه ۱۱ 
پندر عباس : 
۵ چاق و کش‌ها بشردوست ھ 
وك شده‌اند ! مزه 
تلكراف على آقا را عیناً 
جهت استتحضارعموم درجم ی کنیع ؛ 
تهران ٠‏ توفيق ؛ كاكا توفيق 
چو عزيزم عيد اومده » تبريك 
مییکم , رفتارمآمورین بازندا نيان 
.شوب دژدها و چات و کش ها اصلاح 
شب وزوزجزذ شر خدا| کاری‌ندار ندا 
سبیل و پل چا نور افتاداعدالت 





O.‏ پارس ایر آن! 


1 


وس 


خوى : 


© دنياى سلواتی ! © 


یکی‌از دوستان ماضمن سلام 
وتعارف وعید دیدنی‌فراوان نوشته 
است : بابا الحق و الاتصاف که 
شهر تار خوی عقل جن‌داده ۱ نون 
کیلوٹی ۸ ريال دا كرده کیاوئی 
سىشاعى . بى تجدمسياء اعلا كيلوئى 
جارزار! روغن کرما نشاهی‌بکدست 
کیلوئی۵ ۲زارااونمقسطی ! بجان 
خودم آدم شاخ‌درمیاره ؛ اصلاباور 
نميشه کرد که تو این دورو زمونه 
اینقدر إرزونى و فرأوونى وجود 
داشتدياشه ! ازاون گذشته من نمی 
فهممابنها أزكجا ميفهمن که‌فلانجا 
5 تیش گرفته ٠‏ باور كن کاک جون 
بمحض | يتكهيكجائى آتیش‌بکیره 
جندثا نيه يعدش ماشینهای آتش 
یی ننه ويا نيه افر ۲ 
آتیش وا خاموش می کنن ! منکه 
دارم گیج‌میدم ۱ 
تلو گاه : 





لا 
خبر تكارما از قلو كاهنوشته: 
كاكاجون اکر از من میشنفی ياشو 
دستوياتو جمعكن بذار توكونى ۱ 
وددادبياد اینجا آخرعمری بخورو 
بخواب وبا گشنیزت كيف كن ١‏ 
شت اون موقبيكه کلو گاه 
دهی بود حالا دیکنه واسه خودش 
پاریس شده ! مردم همه معمدن » 
باسواد»فهمیده , آب‌حسایی , نون 
حسابى « بیرق حسا بیو خللاصه تمام 
وسائل زندگی مجاناً در اختیارته 
اگی‌هم‌خدا تکرده سرت‌دردبگیسهبا 
يلك تلفن ۴۰ تا دکترمیریزه بالا 
سرت ! پاشوداداش ١‏ ياشو جانم » 
پروبچه ها را سوار هواپیما كن و 
بکراست بیا توفرودگاه کل وگاه ۱۱ 
ما هم‌آومدرم پیشوازت ۱ 
مشهد: 


۲7 اینها آبه یا گلاب؟! ل] 


آقای ع اقب در حالیکه 
بوى عطی و کلاب كلافدشان كرده 
است و اجباراً در دساغ خود را 
"گرفته‌اند میئویسند : آخی حظ 
کردم . چه بسوى کلابی ١‏ آدم از 
دم چوق آ ب که ردميشه چنان‌بوی 
عطری میزند تو دماغش که ا گر 


خودشونيكر خدارهسسکنه بخور دزمين! 


خدا اموات باعث و بائيش 


زا ييامود مشک فكل ھی کم تو 





سج 

منم آ تک ی که دهم وعدوییجا, پس‌چی ؟ 
حرفم سخب یز عوابا تین 
منم آنک س که دراین تنك ىامرار معاش 
میکنم‌قرض ازاینجاواز آنجا» پس‌چی: 
منم آتکس که رسدچون که انجام عمل 
5 میگذارم همه‌را عهده فرداء 

منم ا تکس که | کر حرف حقيقت شنوم 
ميكنم غلفله و فتنه و 

منم آنکس که بلافی‌دل ملت خوش کرد 
منم» آری منم آن‌لافزن, آهاء پس‌چی: 
منم | لقصه‌هما نکس که پس ارا بنهمفحرف 
مينتم جای‌خودم ابنهمه درجا , 








تقویم 





۱ 


شيخ) بوا لریش کبیر 


پسچی ؟ 
دعواء پس چی؟ 


0 
ا 
۱ 
أ 


پسچی ؟ 
® عمج 








دراذاره 

کارمند ؛ جناب آقای مدس 
كل ؛ مواظب این دخترۂ ماشیں۔ 
نویس جدید باشين چون ميخواد 
شماروتيغ بن نه. 

مدير كل : جطور ... تواز 
کجا میدونی 14 

کارمند : ا خەمنځو دم‌شمارو 
بهش نشون دادم فم فلانکس 
أدمخريوليه تیغش بزن . 

تھی - 7 

د اکر در آشیزخانه دفتر 

حضوروغياب بکذارنه جلوى اسم 


آقا با خط قرمز هم بچشم نمیخوردا! 
خمتصدی حشور وغیاب 4 


انصاف بده » کدام سنگین‌تراست ؟ ! 


og. 


| 


2 


زيباتر وكاملتر ازسال گذشته 


حاوى : 


پیش از ٠ ٠‏ "عكر نكى وسادء كار يكاتوب 
شرح‌حال - نمونة امضاه و آدرس يستى 
معروفترين هن پیشکان دنيا . 


با يك جايرة ممتاز 


مسافرت؟1روزه بارويا وشركت در 


فستيوالسينمائى برلنو۲۰جایز؛ ديكر 


بآدرس تهران خيابان اسعا نبول شمارة 
۸ مؤسسة دل بفرستد يك جلد تقويم 
بآ درس تقاشنا كننده ارسال‌خواهد شد . 





تاتمام‌نشده ازكتاب فروشها » تقویم 
فروشهاوروزنامهفروشها تهیه‌کنید 





ازقبیل آلبوم‌سفحه - دورینعکاسی- واشت اكيتجسالة نشریات 
موسادل است « رکو پخش: 
در رتف خیابان استاثبول 
هر کس‌مبلغ» ؟ريال(با بيمسفارشى) 





DELL 


RE 








شماره۲ 


كو فیق اقتصادی 


توح ارندربازار آؤاد 

ازدوهفته قبل بعلت قی‌ارسیدن 
عيد نوروز ورونق بازار معاملات 
ماچکی و قایم شدن صاحبخانه‌ها 
در پستوی منزل بدون اینکه این 
موضوع هیچگونه ربطى به شقيقه 
داشتهياشد بطور نا گها فى تىغارزدر 
باذاد ترقی‌کرد و قيمت سکه‌های 
ده شاهی الى دو ریا لی یکم‌تبه 
بالا رفت وی بعلت کمپولی‌مفرط, 
معاملات بزركك روى ۵ ريالى تا 
۵ تومانی انجام تكرفت . 

ee 
حاجیهائی كه ميخواستتد در ايام‎ 
عيد دست لاف بدهند احتکارشده‎ 
بود ودر بازار سياه تأ ۴/۵دبال‎ 
 دیسریم بفی‌وش‎ 

نرخ يول سياه بعلت اینکه 
رجال كله گنده پصورت يك پول 
شده بودند هيجكونه ترقى نکرد 
واحتمال میرو د که در آتيه تزدیکی 
فين با بر كنار شدن يعضى رجال 
يول سياه بکلی از كردش خارج 
شود . 

نرخ مسكوك و اوراق بهادار 

دهشاهی: پا نزده‌شاهی:يك‌قآنی: 
يبلك ریال: دوریالی: سمریال؛ يتح 


:db *‏ ۱۵ ريال ( بعلت مصرقف 


| 





آجانی ۱) ۰ ۱۰ ريالى: ۵ رال 
( يعنى ۱۵ ريال!1): ۲۰ دیالی: 
۲ ريال: ۵ تومانی» ۵ توماتو 
يك‌قران: ٩۰‏ تومانی: همان 1۰ 
تومان: ۲۰توماتی: ۱۸ تومان ۱ 
(چون بعلت‌بی‌پولی مرد خر بدار 
ندارد ۱) سفته ۰ ۲ زار توما نی: 
۲ تومان (يول تمبرش): el‏ 
هزارتوما نی: بك پاپاسی (ممكن 
است‌قیمت جك بعداز سین‌ده‌تنزل 
كند) 

جاشحاى تنظیم (۱ ) شده 
هبور مغل سایق بعلت خالسی 
بودن خن ينه و نبودن تضمی نکافی 
درحال ر کود ويادرهوا ما نده‌است 

نرخ بوسه در بازار آژاه 

درایام نوروذ نرخ پوسه در 
بازار بالا رفت وقیمت بوسه‌های 
مختلف ازطرف شهرداری بقیت 
رس ثعيين شد . 
بوسه زنوشوهری: يكک‌پا لتوپوست 
بوسه ژبگولت: يلك جفت کشیده 
بوسه بازاری « يك سير ونیم أب 
دهان: بوسه خاطر خواهی: هزاز 
عدد! | سوس‌ومذالت: بوسدشیخی: 
عضت م‌تبه‌غسل: پوسه نو کر ار با بی 
شغل مدي ركلى پوسه کلفت ۰ يك 
جقت لنکه کفش باضافه پرتاب‌دسته 
مو نگ پوسه يشت دست‌مدی کل 
(باضافه دستما ل ی كرون مشتصی) , 
صدور لماه رياست 


کی باچی OE‏ ميزنه ؟ Eres‏ 

بتكارداماد 

بكارعروس 
روغن نباتى بكار مردها 
بانكها بكار تجاد 

1 راء‌تشوندهی بكار خيا با نھ 

AAA 


مادر زن 
مادرشوتی 











گاو آنو خ رآن باربروار 
ماميخر ۳ 


أ حیوانا ات اعم از چرنده‌وپر نده وذ تقض انسان 
درهماً 人‏ باهم برایر باشند , 5 
3 دی‌جاند‌اری محترم E‏ بارتكشه! 

3 سيخوناك از صفحة روز تار محوشود ! 

؟ “قوشت هیچ پر نده‌ای بسي خكشيده نشود ولایش؟ 


به زآومياك مردم آزار 
۱ يق 
«روزنامة حير أنأت » 


مدير: الاغ کر:ألدیوان ! 
سردبیر: عبدالسكک‌بلیل‌زاده 


شمارة مخصوص 
رۇز نام 





۳7 323 E تا‎ ER EN ۳ 117117 


۸ 
توا ی 





- : ۳ راطم توا ت ت د زيراظر : بروقسور مهمو لى 
| حيؤانات موجوداتى صتند عاقل که 和‏ ۱ 
一 0‏ چس دو پا يدر را درتياورد » انتجمن 57 شمر 
， ممع و دست و جمعيتى ستقى یات هم پرایمان درست تکنم ۱ و جد ب ۳ سال‌چهارم - شماركسوم 




































اي آدمیز اد 1 اردك هيرزا 
ز بيدادت فتان ای آدمیزاد ز چورت الامان ای آدميزاد 
كمي دوی مین برما بتازی که اندر آسمان ای آدمیزاد 
نه ميش و بن ز دستت درامانند ندكبك وما کیان ای آدمیزاد 
زرحم و عدل وانساف و حروت اگردادی ئشان إىادميزاد؛ 
جرا أجساد هبنوعان سا را فروشى در دکان ای أدمين 这‏ فيلم 
نه بنها میکنی آذار بیحد بکاوان وخران ای آدمیزاد ۹ 5 د 5 
بدافراد بش هم مینمای جفای بیکران ای آدمیزاد عشن‌های خر اوس فلامحسین 
نه میسوزد دلت برحال پیران نه بى نوبا و گان ائ آدمیزاد بطوریکه درمحافل سینمائی شايع است اخيراً استودیو عرعر 
.بيلك بمب اقم نابود سازی حم هکون و مکان ای أدميزاد 1 8 فيلمقصد داردکه ازرویداستان‌پرهیجان «عشتها یش اوس‌غلامسین؟ 
نیاشد دام و دد هركزبه همنوع جنين نامهر‌بان ای آدميزاد دیداد كام :- هن داکمی | فيلم تمامر تك ىجالبى بطریقه «وسترن» تهيه نمایه." مطلمین‌سینماگی 
.هشو میور اگر برتر ز مائی تودرنطق وبیان ای آدميزاد | دهم که اين تضم حلالزاده‌است عقيده دارندكه اینام رل اول این فیلم بعهده ماجدخن زیبای جعش 
که دررحم‌وهدا لت از توپیش‌است الا بی ذبان ای آدمین 5 آ هی پا لون‌دوز چهره جدید هثری كذارده خواهد شد و صحنه‌های حساس 
تولی دربينمخلوقات؛ « اشرف » چنین‌داریگمان ای أدميزاد EE‏ ب آن نیز دريشت :یه ونك فيلميردارى میشود . 
۳ 7 1 تا سرویسهای .نكل «الاغ‌تور» 
ولى دادی به عجن و ٹاتوانی کراداً امتحان ای آدمیزاد 2 ۱ 1 aD‏ 
۲ هر 5200007 چ 2 ۳ در روز سیزده پدر .از ساعت ينج 
ز تكسو بشت هم موشك فرستى . بعرشوكيتكشان ای آدميزاد صب ھی تيمسا 0 
ز سوی ديك از قهس بيعت دهىازكف توان ای آدميزاد ب ع داع وسكا اذ تكذيب مشود 
کک تالان 2 ا كولاك که زاش فان ای ی سبد پطرف پس قله کت‌ميکند. ۱ 
مقو سول و ج هاه e‏ ا سر‌ویسهای مسددن الاغ تور عص دیروذ کرش حسن دله شوض ماچه خر حاج رمشون 
下 1‏ بهتر بن وسیله است برای آدمها کاریچی شخصاً بدفتر روزنامه حیوانات مراجعه ودر حالیکه سحت 
1 یه ۲ پتو 1 ， 3 之‏ 
ما کن اک 00 عنام یا خرچ 14 5 اراد گیوه کشادی که‌میشواهند کو ه نوردی۱ از دست هنری نویسان مجلات دکوراژه شده بودند اظهار داشتندكه 
ور دورف 9 انا ا سي “*تدا* ۰ | خودشانرا برخ این‌وآن‌یکشند . | خبر جدائى من و همس هنرمندم بهیچوجه صحت ندارد و شايعات 
۳ و ۶ ۱ 37 2 روا بط عمسر من‌پاخ جوادیخی دروغی بيش نبوده وما کما فیالسا بق 
3 د تون دای ر 1 پکدیتگی رادرك (1)میکنی د قصدداريم با تفاق, يكاسعوديوىفيلمبردارى 
5 شام ! ۹ مجهز با آب وبرق وطویله () با ز کنيم 
دو تاالاغ بعد از يكهفته که 9 ۱ رأ ۰ 1 م - پینه‌دوز 


طلوطی اس دروغ میبکه من 





یکدیگں را فاش بودند پم 
رسیداند ٠‏ 

اولی- چطوری کجا بودى؟ 

دومی- أى يدنيست, ر فته بودیم 
آمامن‌اده داوود ؛ 

اولی- خوب‌حتما خوش گذشت 
راستن‌شام جی‌خوردین؟ 
















فرق انسان. و حیوان 
توله سگا: چنند هفته 
پیش که خواهر بزر گام 
« فیدل » کم شده بود 


خانش ينج هن 


أد تومن 


وونل مج سوه 


اعت راض شدي نسبت بمالیات زاف 0 


أخبار رسیده در پیر امون‌اشت 
ماليات از هترمندان چهاردستو 
(DR‏ اس ت که سه‌شنبه هفته 
گذشته کلیّدحیو | نات‌هثرمندو نیمه 
هشر مند ت اب شر اض 
نسبت بهيرد اخت ماليات هترى(!) 


وضمن بيا نات معينخودجنيناظطهار 


۰ نظلى فرهودند ٠‏ 


« .. مالیات تميدهيم وا 
بيش آذاین اصرار كنندمنازعالم 
هنر () کناره ثیری خوآه م کرد. .5 


1 : * 5 5 5 ليا‎ SEE 
۳ لايش تكردم 5۱ ۱ رع ی | جاين 0 7 ل سپس پا پی‌مادرچختی‎ 
3 شما که پیداش كنه 5 وه مرمتدفكه يارسال د‎ ۱٩ زارت‎ ۳ ۰ 
واا دالو ویر ای با ادال‎ 1 EE 
از سك‌های بی ناکت ولگرد در‎ ٠ نیازمندیهای عمومی ح- خ : فرحزادى خونه تحویلش‌بده . هام . | . و ااا‎ 
« از يرداخت ما لیات نظی به‌های‌خود با بات عنام آباد هن متد‎ 

بید‌اشده دلت سوزه !۱ e‏ 5 بیا با تهاى عباس | ياد هثرمند شده 
1 ا را ايراد نمودند . أبن ج 58 بوددرحا لیتکهس تب آداس‌باد کنکی 


اعدد پالون مدبالای زانو 
بدن نما مچاله شده ( ۱) که بوی 
ادکلن ملایمی‌از آن پمشام میرسد 
در حو والی درب خروجى استودیو 
عرعرفیلم (۱) بيدا شده صاحب 
آن ميتواند باارسال اندازه‌های 
سكس پا خود باغلا خر کچ مدیر 
پا ند بیر(۱)استودیو تیاس بکیرد 








خرهای محترم» چر | هیوقت 


مژده - مزده__ از زنداگی مایوس میشوید پنکی 
ماچه‌خ‌هایعز ین‌ماداملی‌لی ‏ | خودکشی می‌افتید . شمامیتوا نید 


ماچه- خریان که برای گذراندن 


از ره ساده‌تری خودتان را ازشر 













بچه آدم : این‌که‌چیزی 
نیست بیچاره ۰ چند هنته 
پیش که خواهی كوجيكة 
من : نسر‌ین گم شده بود 
شیش روزتموم شام و ناهارشو 





من و خواه برادرهام 
خوردیم سيرسير شديم ۱ 


ين نظي على چارودار اداره‌عیشد 
درساعت جهار بعداز ظهررسمیت 
يافت. در ايتداكر مخرمش فرج الله 


| درحا لیکه‌سعیداشتند پا لتوى يوست 


( ببخشيد پالون يوست ) خودشان 
را برخ حمکاران هنرمتد خود 


یکشند پشت‌حیکرو فون قرا ر گی فتند 


دورة تخصصىبجفتك پرانی ددهمن | غمهایز ندگیراحت کنید.مییر‌سید کی بی دد ھی۔و أسهجى؟ 
كجى (1) به‌قبرس‌مسافرت فرموده | چطور ؟! “لبه اولی ا 


بودند پأموفقیت (1) بوطن باز گشته 
آدرس ؛ خیا پان ويلا ترسیده به 
٠‏ أنجمنهنيى حيوا نا تکلاس‌رقاصی 
لی‌لی‌ماچه‌خریان‌وش كام 










خی عاذ اجه یبای 
جن ی بعور یدوفوراً يه دام پزشك 
مس آچعه كنيد مطمثن باشید که فردای 
هما نروز پس,گفاطبیمی‌خواهیدمی‌دا؟ 











ne 


CaS 
! داد ازدست زرتم‎ 
کی بداولى منکه از‎ 
دسټز نم خستەشدم‎ 


اینکه؛ فقط پلده إزصبح تا 
غروب روی چینه بشینه و 


مسد 











a 


میجوید وژوپوتش را صاف فيتكرد 
در هیان کف زدنهای حضار يشت 
ميكروفون قرار رفت و گنت: 
سما حاضريم بجای پرداخت 
عاليات ا قار تی بکره‌خر ان 


یشیم افا ا بت و 





اي سر بل ج 


























هه # تجو مر ر جو رم دوتو ت مدد 
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فرياد خوزستان : چر! فرستادۂ 
كتدى يبندرعياسرفت* 

ممولی؛ برای اینکه از قدیم كفت 
اند « بتدرعياس جایلاتاس!:» 
اطلاعات هفتگی : 
ز ندا نیال نيز 


درهند حتی 


رأى میدهند 






۳ 0 
انخولکچی ودنبود که میوش 
5 ۰ 2 دم توق 1 
خدابیامرز همیشد میکعت‌دقتی د 





رهند اوعدم انقده‌بودم 
آدم شصه میشوره!: 

© خدنکت : زنجیی استعمار از 
دو پای‌مردم آ اد پشو اه لجزابر 
بأز شد 


كاكا :خداكته اونز نچیرو يعنوان 





هدره! نفرستند وأسدءا؟! 
3 ار چم خاورمیا نه دولت 5 





بصلاع دولت وملت نمی‌باشد 
ممولی: اىحقه !: 

7] مردمیارز: دوراه بيشتر 
تدارد 

انگولکچی: يكوراء اسلی‌ویکی 
عم راءفرعی! راه اصلی که خر ابد 
داهفرعيدا ره حر دشو نز نیم ۱ 
کیھان : آيا شخس‌نازلك بينى 
هسشید ؟ 

کاکا : واله بازك بين که هستیم ! 
ولی‌استشایاً کلفت‌عاراهم 
0 روشنفكر : من حرف حا یه 











میم 

معو لى: می بین ی کسی دوش نمى كلد 
چه‌حسا بر وچهدیکتدای :۱ 

پیفام: امروز: مردم اير اددوست 
داشتنی هستنه 
انگولکچی : خعوسا دختر حای 
هفده هبجده سال 5 

ع كيهان: نخست 
نيم زعأمدارى خود بيشتراز ۲۰۰ 








NE 





تکرده :۱ 

2# تهر انه‌صور : مما مرت 
دارید ؟ 

انگولچی : ای . با ندازه رقع 
حاچت !۱ 





ول سول سیاه: جر اء ر دم‌زدستا نیا 


سی‌مامیخور ند؟ 





| مادده قر می ز ند 





ساب ر وسی زده بدرعمه‌جون ! 


۴ مرد و زن امروز سقن میروند 
زا زه 





توفیق 





توضیح درپارة گرفتگی هوا 
طبق‌خبر رسیده از رصدخانه 
توفیق» گررفتکی هوای تهران در 


ند دقچ سس 8 71 3 3 و 
درمیرو چا بسن ميروند بچ يبر هميردنك | چند روز عيد بعلت خسوف نبوده 
توهم مکن بخانه سر عمد جون بيا برو سیزده بدر عمد جون 


۴ برد بسحراو چوخانم گلن . 
بساط عثرت بچن 


خطر 


كله بقچد بس توهم برو خوش خوشات . 
مثل خديج وملاك. 
تا تذورى ز کس نظن عمه جون 

که دست حسين و اکبری را بكير 
و آندگریدا بگیر 


رق.ه را 





کددارد اين سىخطر عمد جون 





بیر عمد جون 


رهشان برد چوزین جا روند 







اوان بير . 


کوزه و قلیان بیر 


قند ببن با که شک عمه چون 


" چ به هی طرف غلغله شی یا دد 
جای تماشا شده 


یرم . میا شدء 
ولى نداری تو خیر عمه جوت 

۴ احمد و عباس و غلام و نجف 
کرم دشر و شعف 
برس و کول بکد کر عمه جون 


#6 سد جار ينج بچة با نمك 





۴ بجد زمين خورده وزر ميزند 


کند پسی 
学‏ برقص و هی بریز قراز کمن 


که روزسيزدهديدر › 


توب و تش عمد جون 


شنوشی تو . كل صفر: عمد جون 
4 كره که مین‌نی بدين سبزمها 
رقع کند صد بلا 


هووى ٿو . دست سر عمدچون 


عقلكل 
در بندر يهلوىصيادىكه روى 


د متوجد شد مردى 





5 قور خود را به 





. أمأمرد توميد که 






د ثی‌سیر شده بود کم بنلدش 
دابا زكرد؛ بكرد نش بست ودرجلوى 
چشمان مياد خودش را وشاخه 
كاكا: واسداینکه ازدولت سدکتر 
امینه هم ارزو ندو عم فراوون 
دك اطلاعات: پایالاغرا كاز کر ف 








تابفهمندكه من ازا وخر ترم 
ممو لى: جيزى که عيان است جد 
حاچت يدبياناست ؟! 











شرهای مصنوعى هستند ! 


44 4 + ل ج ذ لذ ++ 4 


چون در روزسیزدهبر ایا نا نها مشکل است که بين 
خرهای‌طبیعی وخ رهای صنو »ی دموسمی فرق بگذ ار تدلذا 
روما یاد آور میخود کسه در روزسيزده نیز لباس ماهعان 
پالون همیشگی‌است وطرز راه رفتنما نيزما نند روزهای 
قبل طبيعى و بدون ز یگزا ف است . 

بد بھی اس تكسا نیکه بصو رت ر اكا ندرول رامیر وند 
ف عر بده های مستانه میکشند از نژادما نيوده و در معنى 


و © + ۷ Fp‏ و ط و ج و و و 


+ نك جك ف ۾ ف جل جا 4 


و 


$ ون و جرج وه 444 ب به نه 


بخاند کمتر 
سوی اون با وتك 
كيف پری را بکیر 


بهر تماشا 


پشماتو سوحان‌بیر 


بی نظر و بی عدف 


| یکی زند نی لباك يكز ندقار 
کو کی عمه چون 


پدر پو کں 


ھرچەشویعشوه کر . 


بودچو مشکل دا 





واصولادرسال نوخورشید دچارهیچ 
عارضه‌ای تكرديده و اك رقادر به 
يخشروشنائى درمنطقه تير اننشد 
علتش همانا ورود جلو آلنسو 
هنر ييشه جر کتاب كوبائى بتهران 


بوده دبس ! 





نشين عباشعز لت ۳ 
ببا برد سيزده بدر عمد جون 


ولى نكن ھی دك 
پا برد -بزده بدر عمد جون 


رختزرى را بكير 


بيا برو سيزده بار عمه جږن 


الى که تنهاروند: 


رانك 
ا برو سیزده بدر عمه چون 
آگوشت‌ببر. نانببر 


عمه چون 





برد سیزده بدر 


غرض خيرها شده 


بيا برد 


سیزده بدر عمه چون 





بيا برو س 





قارك 


بيا برد سوزده بدر عمدچون 


یسکیز ندسوت‌سوتات 


هين ند باخده و جر میز نه 


ا برد سيؤدديدر عمد چون 
نمی‌برد کس خبر 


بها برو سيزدهبدر عمه جون 





سود بالف خدا » 
ديا برو 


سيزده بدر عمد جون 


”ووس لاری 


درختی‌بدار زد وكشت . مأمور ی 


二‏ تڪ 
شهربا نی أمدند و بد ماد 





تند : 
واقعا عجیب است ۱ شما زند کی 
خودتانرا 1 





ى انداختید و این 
عردرا از غرق شدن نجات دادید 


آنوقت با کمال خو نسردی گذاشتید 





وى چشم شما خودش رابدار 





7آلمان‌دوست میلیون مارك بدولت ايرات وام میدهد » جراید 





دهن‌باز بی روزی نمیما ند !! 

















د عید: Le‏ براى بوسیدن 
خوشكليا !! 

۸۵ ماچ : شير ينىعيد! 

و حاجى فیروز : بابا نوئل 
خوشمنه! 

©) چهار شنبه « سورى »: روز 
شکمو :۱ 





ديه بچه : [: 
© ماهی‌پلو: دوهرشب چراغ !! 
وقاشقز نی: کد ا ئی 

口‏ توفيق: عيدى خوش ذوقيا! 
学‏ سوپ : آبکوشت كاف !! 

© زندان: هت لمجا نی! 

2 پاسیان: ژاندارم اهلى!! 

مه قوز: وستانعوضی!! 

لا يوست هندوانة : ناركيل 
كارمند! 1 
غ2 سيخوناك: سويج الاغ بر 

۵ سنكي : سنت كرهو!! 

مله با : 8 





اداع مدال 

بخش اجتماعىر وز نامه 
قکامی توفيق در روز 
چباردم فردددرن بچشم 
همچشمی‌شه ‏ تار ی كد مسال 
چند قیرمان اجماع‌ازین 
اراد انتخاب کردوبدر یافت 
مدال مفتیرشان و 5 
کسیکه بیت از همه بكار 
خلق الل کره دده باشد بات 
عدالتمامع ثقرءأهدإشواهد 
مود . 

شتا بید برای گر فتن 
مدال نقرة توفيق درروز 
جهاردهم 


一‏ سس موی 


:سس سج سج سج جه وج 


从 人 人 
پیشنهاد به آز ادشده‌ها‎ 


ھ عه 2ل 
اكنون كه بیگناهی 
حضرات آزادشده‌ازز ندان 
على ا لخصوص جناب آقای 
دریانی خانه ساز بعموم 
افر اد ثابت شده انتخلار 
ميردد آقایان برای رفع 
خجالت وشرمند گی‌مردم 
دست بياك عمل خطا بز نند 
تا این چند ماه زندانی 
شدن بی‌عاتشان علعی بيدا 
کند والا تا ونيا دنیاست 
عردم همینور خيس 
خجالت خواهند ماند ! 
RAT 人 SG-‏ 


| 


و وج وج BOE‏ وج و تیه جوم وج 
تج ع وی ع تچ ع رو جوجچوج. 


SET‏ هي 


همهي 






































صفحه ۱۴ 


داستان کوتاه 





ماچر ای رگ سگ 1 

خدار وسدهزارمرتبه شک که 
بسا لاخره يس از مكسال ژحمت و 
یکسال مرارت و ینکسال کوشش 
خستکی تایذیر خرجش کردم 1 
خدایا بکریمی تو شکی! بداده و 
نداده‌ات شکر ؛ نمیدونی چقدر 
خوشحالم که پس‌ازایتهمه دقم ر کی 
جلوی‌زلنوبچهخجا لت‌زدهام نکر دی! 
نمیدو نین ؛ میدو ین این‌دهشاهی 
لامصب چطوری بکسال آز گارپدر 
هنو در آورد ! خدا نصي بكر كك 
بيا بون‌نکنه! من ازهمون روز ی که 
توىخشت!قتادم ازدهشاهى بيقواره 
بدم ميومد وازیدشا سی هروقت‌هم 
هر کی‌بمن پول‌هیداد بادهشاحی‌بود 
بايك دهشاهی هم قا تیش میکرد ۱ 
وأ ن كوكم بر ىسن بصورت بكعقده 
بز ر گف‌ريك ناراحتی غيرقا ب لحمل 
در آمده سود ء بطوریکه هروقت 
چشمم به‌سکه دهشاهی‌میا فتاد حال 
تهوع بهم دست میداد تا اینکه 
پارسال.. (وای‌چه خاطرة تلخی!) 
نمیدونم شنبه بود يا سکشنبه که 
هوس كردم باتسیر تخمه كدو بخرم . 
دقتم‌خر يدم وباك اسكنا سيك تومنى 
در آوردم دادم فروشندمهم سهزارو 
دهشی‌پسم داد خواستم دهشاهی را 
پسش‌بدم گفتم لابدخیال‌میکنه آدم 
دیوانه‌ای‌هستم که میخوام دحشاهی 
پول‌ذیادی‌بدم, این‌بود که بواشکی 
ازلای انکشتم وش کرده زمین 
دهشاه ثىهم يس آزچند دور گر دش 
با نازتمام! رفتزيرويتر بنءشا گرد 
هغازه فور چلودو ید » کف مغازه 
درازشد دستش دا کرد زيروبترين 
ويس اذ چند دقيقه تلاش و کوشش 
دهشاهی را درآورد و بااحترام 
دو س‌تیه بدست‌من‌دادا بجای‌تشکی 
نگاه غضبنا كى به کردم‌وازمتازء 
برون رفتم ۱ 

تصمیم رفم در أولين لحظه 
با خر‌جش كلم یا دور بندازمش 
نزدیاك تويخا ندپیرمرد ژنده‌پوشی 
کنارخیا بان نشسته بودو چپق می 
كشيد پیش خودم فکر کردم حتماً 
مستحته دهشا هیر | با باکییکقر انىدر 
آوردم و در حالیکه قیافه ترحم 
آمیز ی بخودم گرفته بودم سی‌شاحی 
را کف دستش گذاشتم که US‏ 
یارومثل ترقه از جاش يريد : 

ګدا جدو آبادته ژیکولوی 

چتان 

一‏ دیروزشا كردشوفر! تو بوس 

دوطبقه چنان سا نگاه میکرد که 


گوئی بلیط نداده‌ام ۱ ... و متهم 
چنان‌اور! نگاه میکردم که گوٹی 
بليط دادهام (!) 

كو فته قلعلى 





مت 0 لم دا و بای له و 
لورده کن نم من چهارتا پارچه 
آبادی دارم . 

وباسرعت دست کرد تو جيب 
شلوارش يك دسته اسکناس درب 
آورد و گفت ميتو ثم با نداژه‌هیکلت 
اسکناس بريزم فلان‌فلان‌شده ,.. 

درحا لیکه خودم‌راپاك باخته 
بودم جلورفتم سی شاهی را که با 
نفرت بطرف من دراز کرده بود 
گر فتم وشروع کردم بدعذر خواهى 
كه وال بالل منظور بدى نداشتم! 

چند روز بعد رفتم از همان 
مغاژه يكت‌سیی دیک تخمه خريدم 
که‌ازشی این ددشاهی لعنتی راحت 
بشم مغاژه دار تخمه را بدستم‌داد 
شيشزار ودهشاهى را که‌بهش‌داده 
بودم شمرد ودهشاهى آ نیا پس‌داد ۱ 

متعجب وناراحت گفتم مکی 
جقدرميشه گنفت شيش زار ۱ 

'كفتم من پر بروز ازخودتون 
خرمدم شيشزار و دهشى ۲ كفت 
ارژون‌شده ۱۱ 

دهشاهىر | گر فتم توددتم فشارش 
دادمو باعصبا نيتازمغازه بيرون آمدم. 

جند روز بعد دومى تبه دستم 
را درجيبم كردم وچشمم‌به‌دهشاهی 
لعنتى افتاد همانجا توى كوجه 
فيا لفسود درش آوردم اطرافم دا 
نكاه کردم وجو نكوجه خلوت بود 
پر تش کردم ته کوچه و خوشحال و 
عجولانه شروع بدويدن كردم اما 
هنوز سر کوچه نرسيده بودمكه 
ديدم پیرمرد محترمی در حالیکه 
هرئياً صدامیکند آقا ...قا ... 
باعجلهو لنکان لنكان بطرف من 
هيأ بيك نأچارا ستادم پیرمی‌دخودش 
رابمنرسا نیددهشاهیرا بط في دراز 
كرد و گفت این يول از جيب شما 
افتاد بفرمائید 上 OO‏ 

چپ چپ نکاهی به دهشاعي 
و ہیں مرد کردم و باز اجباراً 
"كن تمدن و در جيب كذاشتم ... 
این ماجرا و نظا ير أن صدها بار 
تکار شد ؛ بارها در حوض 
اند اختهش‌ولی وقتى آب حوض را 
ع ىكشيدند آ بحوضی‌درش آورد و 
تحویلم دادا مخصوصاً میر شم و 
طوری جس‌میش ریدم که دحشاهی 
خورده پیاره بلکه آنرا خر کنم 
و لی‌صاحب‌ستازهموقع‌حساب‌عیگفت 

:جمع‌حساب شما حیشه‌هفتا دو 
دوتومن و چارزار دهشی چارزارو 
دمشاهيش را هدم ندین سرراست 
ميشه هفتادو سدتومن ۱ 

خلاصه این دعشاهی لامروت 
مدت يكسال تمام بنده: آدمباين 
ګند کی را دست انداختهبودا و 
سس بسرم ميلكذاشت ۱ تا ايتكه 
پریروز شانس باحام يارى كرد ۱ 
بخت خواب الوده ام بيدار شد! 
وقاطىيكمشت شت يول خورد دادمش 
بيك كد! ! الحمدلت تداهه هم 
تا این‌ساعت نفهمیده‌ومنوزنیاورده 
يس بده فکر‌ميکنم دیکه از خطی 
گذشته پاشه ! خدارو شک میکنم 
که پالاخره خرجش کردا سر 
انجام موفق‌شدم! ز نده‌بادخودم ۱؟ 

آق‌اسمال 





«اتو بيو گر افی» يك رجل داز نشسته وطنی! 


...قيشيوارم! 


رجام بنده وعنوان شربفی‌دارم 
صبحتاشب جاو خا ندیبلاقی‌خورش 
جوش سيار زدم ازپی‌حفظ وطنم 
وطن بنده‌چومالد کیان ثا بتئيست 
بد نوعست چنان‌جامەمن‌پاكوتمیز 
كدر فتمو, نرمادسوى7 لمان وسو بس 
نقرس‌مزمن بی بين داگ رفع شده 
ثروتمرفت زکفدراثر جود وکرم 
هر چە ر آمیشنومدر کنم ا زگوش د کر 
آزسیاست‌خبرم نیست و لیکن بعوض 


إردك میرز) 


سر پرشوریواحساس لطیفی‌دارم 
ازبيوك وایلوبنز, ردیفی دارم 
بيجهت نیست که‌اعصاب‌ضمیفی‌دارم 
کا هو بیگادوطز درتو ىكيفى دارع! 
جه غم ارباطن‌مکار وكثيفى دارم ؟ 
جاقى از آف شد و ادام حیثی دارم 
درتهیتگاه فقطدرد خقیفی دارم 
سهد (ده) كوجك ! وو بای ظر یفی‌دار م 
گویا درهوض سامته قیف‌دازم :1 


در «پو “ر کوست که کو ب دکدحر يفى دار م9 


باجنين صاب ع گر انمایه وا ند یش وفکر 
همه و بند که افکار سخیفی‌دارم!؟ 





- امشب یکی ازجوانترین وخوشکلعر ین‌دوستان‌شوهر مستزل 


مامهما نی خواهد آمد و بعد اكات چکردش خواهیم رفت ... 


بيا . ۰ شوهرم‌را سر گرم میکنی ! 


. ڌو هم 


عقل زن 1 


ساعت ۳/۵ بعداز نیمدشب بود 
بعول خانم بصدای ز نک تلفن از 
خواب بیدارشد و گوشی‌دا بر‌داشت» 
آنطرف تلفن دخترش بود که 
میکفت : 

االو مادرجان توئی:! 

آره هنم‌پری... چی‌شده؟! 

احتياط ! 

پیرمرد جاافتاده < تازه 
وارد عتل‌شده‌بود ومیخواست‌دفتر 
ثبت اسامی و مشخصات مشتر بان 
هتل را که اسم او هم میباایست‌در 
آنجا قیدةود امضابکند ؛ قبل‌اژ 
امضاء شروع بخواندن‌تمام‌سفحات 
نوشعه شده دقش كه در حدود 
۰ صفحه بود نمود. 

مثشی کیل که حوصلداش شن 
رفته بود گفت: 

فا اسم خنودتان را 
بنو یسید وامضاء مكنيد أبن دفر که 
جيزخوا ندنی‌ندارد ۱ ۱ 

ييرمردجواب داد : 

من‌ازامضا كردن بىمطأ لعه 
تجربةٌ تلخی‌دارم! ... محال‌است 
پای چیزی را قبل از ضشواندن 
امضا بکنم ۱۱ 





35 نگران باش ء میخواستم 
ازترچیزی بيرسم » برایاین بود 
كه اینوقت شب ناراحتت كردم 0 
دكتى بشوهرم مقدارى قرص داده 
区‏ دوساعت به دوساعت یکی 
بخورد-حالاکه ميخواهم قرصثررا 
بدهم بخورد ؛ عى بینم راحت 
خوابيده » میخواستم بپرسم که او 
رابيداركتم با نه؟۱ 

مادرش يرسيد : 

- ب ركاجون... مرش شوهرت 
چیه 15 

لي هرق تراه 
مادرجون 1 

شارده ! 








توفیق وس ت 





۵ بدبدکه دگرباره بهار ۔ 


آمده و موسم وروز شده » دشت 


مصفا ودلافروزشده ؛ موقم رقعر 
(حاچی‌فیروژه شده : بار خرایاتی 
ومرموزشده » نغمه‌نی‌عا لیو پرسوز 
شده سمبلبرف وخدىقوز شده » 
قوریماً روى يريموز! شده » خيط 
ويكرمالاك يفيوزشده , زانکه در 
این موسم جا نیخش و فرحناك دل 
مردوزن و پیروجوان پرزنشاط و 
طرب وعیش و گر يزان زغم وغصه 
واندوه وفشاره - چون‌فصل‌بهاره! 

۴ كاش وصدكش دراین‌فسل 
دلا نكين؛ قلوب همه باوجد وشعف 
پارشود ؛ مشدی‌رچب بیغم وبیعار 
شود » میرزاتقی شادتر از پارشود . 
خانه پراز با نك دفوتارشود» ياد 
ستم پیشه وفادارشود ؛ پوسه براى 
همه اچبارشود» قسمت من‌لمل لیر 
بارشود » هم بدا نديش ودغل - 
خوارشود : بارعمه هموطنان باد 
دود ؛ يول نصیب من‌زن‌داد شود » 
زاتکه فقط حشکل من کسری پول 
از پیتأمین لباس‌حسن داصفر و کبر | 
وخدیچه است و گر‌فتاری مامسکله 
شام و تاهاره ب چون‌فصل‌بهاره ! 

8 دیشب زن کل‌مهدی رزاذ: 
که دارد دل ين راز و سر و كردن 
چون غاز , چنین کرد بسدناز . 
متاجات شود آغاز که یارب شب 
عيدى نظاری اذكرم راطف يهان 

گره از بخت امن غدزده واكن؟ 

بدل شوھ ں کم مهن من | سکس ماج : 
كن ؛ بعوض فک «عوو» دازسرش 
دوروجدا کن ؛ دام ازقيد غمدر نع 
رها کن ؛ عمدجا قسمت من لطف و 
صفاکن که شوم سرخوش وشنکولو 
كنم فخر ومباها ت که یکبارد گر 
شوهرپیرم پس مهر و وفا آعده و 
زنده دل وگیم وتوانا شده دعم 
فزون کر دن اولادخلف‌دست كارهفل 
چون فصل بهاره ۱ 


دار دك هیر زا 


ارزو 

تنا آرژوم اینست کهتا بستان 
باسوفيالورن يكناردريا برومونس 
«سایة! » او بنشینم ؛ آخه‌اوخیلی 
سایه داره!! 

زداری کول > هنر يعاق اسوق!1 

کاکا:- خدا « سایه !» شو 
از «سرءت کم تکناداداش! 





جناب آقای بدیخت‌پور وعهد وعیال مر بوطه! 


سر انجام پآرژوی خود رسیده موفق به خریدن تاویزبون 


با نهايت تأسف اطلاع حاصل كردم كه روز كذشته | 


شددايده ١‏ لذامصیبت‌واردهرا که موجب‌سلب آسایش جنا يعالى 


وخا نواد میتی متان‌شده‌است تسلیت‌ع رض تموده بقام باقیما نده 
عتل‌سی کار را ازخداوند معمال خواستارم 
۱ م ۔ بيكار پور - خ - خوشباور - خوانوادة ال خوش 





一 ايت‎ ۳ 






























جلو ما هرجه کردرم سبديات 
| ندأشعدباشيم نشدكه نشد و عصرف 
| روغن‌نہاتی جنان طبعهمدراروان 
| كردء که هر روز سيل اشعار نغز 
۱ بسيد سرأزيراست . حالانوجه شما 
را بدائرى ۱ که آقا یا آغای «ع» 
ازسنندج فرستاده| ندجلب‌ميکنيم: 
بازارا کرسقوط کند يا علی‌بکو 
بىيولرابقندوقماشا چه‌حاجت‌است 
| تشنيده ای که ذ کرعیش بود نصف 


عيشرأ ؟ 
پاوعدء‌باش مؤمن ونوشا چه‌حاجت 
۱ است 
 : 66‏ ای «ع» اک رکه طبع‌دوان 
نیستت‌ههی 
اینکونه کوششا و تلاشا جه حاجت 
۱ است 


و 

© د نويستدة شەر اسيل 
عبد اللهيات دامغان ۱ » يك قطعه 
«فتانه» فرستادمكه علاوه بى وزن 
وقافيه ومعنی خوب » خيلى چین- 
های دیگرراهم رعایت‌نکرده : 
فتأنه دخعری شد عاشق 

یصبی‌هرشبان بامن‌هم ی كفت 
ہیا ممزوی کودیم اندرین ره 

از این‌روقلب‌پا کم‌راهمی‌سفت 
ان گريارتوه باشد چوشعرت 

غمی‌ارزد » و لو باقیمت‌مفت! 

4 عر جه 

چ آقاى؟7١٠؟‏ (لابد شباره 
أيستكه دردار المجانين داشته )١‏ 
ازياساز da‏ شعرىفرستادمكه از 
شدت‌رو | نىدل [دمراهنق لب ميكنه: 
سلام ما پر آن روغن نباتى 

که‌فورآمیدهد ايان حياتى! 
خوشو خرم براحوال شكزوخورد 

دوروزى ما تدورعدآدفعتا مرد 
كأكا ؛ س توهم از آن‌بخوريك قورت 

فک 

که شرت از سر كاكا شود کم 
+ 9 ¥ 
۱ 3 بکنفر « روز مزد ٤‏ يك 
1 رباع ىكفتدكه ازجهت‌یزان بودن 

مث لابروى صدر اعظم است : 

لاحول ولا قوت الا پالاء 


پنجشنبه‌شدوباز نموه أسدالله 





ی ود تم سس رویز 





برصدر باط او نشسته توئیق! 
چون دظورذوق وخنده است 
ماشالاه 
| کاکاة - لاحول ولاقوتالابالله 
شعرتوبد أست بینیو بين اللد! 
دست‌ازسرما بکش [قامخلصتيم 
ول کن‌بالاغرتت باب اسدال1 
مه 8 و 
إلا «جوجهتاجرخر مشهری» 
کسادی کریبانش را "كرفته و يلك 
شعن بى محل درو جه کا تا سادر کرده: 
خوشیم كن مال دنيا حجر ه ای با 
مین کی‌دادیم 
جه زيبا حجره‌ایما در کنار 
آیکی دادیم 
درون (حجره از فرط گرفتاری 
خداداند 
زيول و ثروت و مال منال 
صندو قكىدا ديم 











آدم! اعشای یکدیگرند»! 


توفيق س 
ڑا ييحن 9 1 ”صر جیانگرد 


دکترا ! بهر خدا با ما (جاجت تا بچند و 





نطق ووعظ و بحٹ و فحص و حرف وصحرت تا بچند؛ 

از گرا نی جان بلب آمد علاجی » چاره‌ای 
در دل ما حسرت تثبیت قيمت تا پچند ؟ 

شيلات و از سوی دكن امثالهم 
هدتى ما راکنند اين قوم غارت تا بچند ؛ 

کس‌نمییرسد (یلانسبت !) ز دزدان كفت 
روزوشب افزون‌نه‌ودن‌عالومکنت‌تابچنه ؟ 

کس نمیپرسد ز سسئواین زیباتی شون 
کوچه وپس کوچه‌عا غرق کفافت تابچند ؟ 


کون 


کس نميكويد پاین توقیقیون منتقد 
گاه در لفاقه و که باصراحت تا بچند ؟ 
کس ذمييرسك زعمرو وكس امیگوید يدزيد 
كاى تھی مغ زان تجاعل یاحماقت! تابچند ؛ 
چند میخوانی تو «لالائى» مگرما بچه‌ايم 
ایعمو بيدارشو: درخواب غفلت تابجند ؟ 
صور اسرافیل شد نزديك ومجلس وانشد 


باتعمد هيددى از دست فرصت تا.چند و 








ازاقتخارات قرنماعى» ا تومنى! 


-اينيارو را مىبينى ؟ کله ماحی‌خوره 1 ؟ 
2ب 
شور هو ار کارا 

خانم آفای موار کاروشوعرش بمحضررفة» بودند که از 
هم جدا شوند . دلیل این‌جدائی بطوریکه خانم آقای سوار کار 
تعریف میکرد ازاینقراربود : 

آقاز ند گی‌با این مردغیرممکنه»؛ أودمة فکروحواسش 
پیش اسبهاشء , ازاون صبح علیالطلوع يكيرنا نصفه شب که 
میخواد کیهبس کشوبذاره ازاسپهاش صحبت میکنه ۰ حتی‌من 
اطمیتان دارم که تاريخ ازدواجمون‌هم یادش‌نیس 

آقای‌سوار کاروسط حرف خا نمشردويد و گفت « 

تخیره خیلی‌هم خوب‌یادمه:» همون روزی بود 
که دكهر» درسا قات پائیزه‌دوم‌شد ۱؟ 


و 


یچ توت 





۵ 
ڪڪ ووو ههه هه ووو 
مرغ - جرأوقتىمن ميخوام 


تخم بکنم توناله ميكنى؟! 
خروس - برا ىاينكه بی 


خان .. 
استاد روانشئاس- فک رک اذيك 
خانه‌ایکه يدرو مادر در آن‌نباشند 








چطورجائیست .. 


كأكان- بى تشويقتو در گفتناشمار 
بی معنی یکی‌ازشا گردان- پرواضحه, 
اكرازاينطارفها آعدی‌بهرت بهترین جاست برای راندءوو 
جكوداديم! | کذاشتن !! 
بريجةه 








مزده بعموم دهترمندان!ه 


چون‌بءات فقدان «گورستان 
اختصاصی» عده‌ای‌ازهتررمندان(۱) 
درمسافرت بآندنیا أيندست وآن 
دست میکردند لذابا كمال مسرت 
پاطلاع عموم دنرمندان گرامی 
میر سا ند که اخیررآشهرداریبار که 
مقدار دمیلی در این و در که!» 
برای تأسیس کورستان عنری‌کنار 
کذاخعه لذاكسا نيكه مایلندزودتر 
پسی‌ای پاغی بشتابند ميدوانند قبل 
آژاینکه دایمن بورد اعا 5 
زمینشوار مشهور بثبت پرساند - 
برای بدست آوردن يك « زمین» 
خوش قواره دونیش 2 برجاده » 
اقدام نمایند... 
تافرصت باقی‌است بشتابید.. 
ار اذتمند د ملك‌الموت:! > 
4% © د 
تويب 


يس از بر گزاری مراسم 
فر‌خنده شب ژا نوه که الحق‌يك‌عد. 
ژیکولوی قرتىمسلك (۱) در بر- 
گزاری آنباقرض‌وقوله عم کدشده 
ازهر کو نه‌اقدامی مضایقه نندودند 





درشب‌من‌بور ده‌دوازده نفراز يس 
خاله‌ها ویس عموهای مععصب )٩(‏ 
خانم فلانك میرقناری ستارةيجه 
سال خجا لتی(۱) برای‌رفع.وء نيت 
حای احتمالی اطسراف هنن (۱) 
ايثان را احاطه کرده بودند پا 
ایتحال ۸۴جای هت ناميردءتوسط 
علاقمندان سياه و کیود شده . ولی 
خود فلاناك خانم در تماسی که با 
یکی‌ازهنری نوسات گرفتند با 


حالت عصبا نىاظهارداشتندكه اين 
رثم‌ناچیزرا رقبای من‌براعپائین 
آوردن ارزش هنرمشايع کرده‌اند 
پنابر‌این بنده ضمن تكذيب این 
شایعه اعلام میدارم که تعداد این 
لکه‌های‌سیاء ۲۹۸ تابوده. هکس 
قبول‌لدآرد خودش‌بياید بشمارد 11 
۵ 8 ® 
شكاست فروشنده مرغابی 

بطوريكه از كوشه و کنار- 
شنيده هيشود درمدتی که فروشنده 
خانم مرغابى «ملکه وجاهت دماغ 
با نوان‌پابسن۱» مشغولزائيدن يك 
دختربجة زيبا وتودل برو! بودند 


دشمنان و رقبا زيرايش را زده و 
كويندة دیگری را بجای وی در 
پرنامه‌ها شر کت داده‌اند وحالاکه 
نامبرده يس از گذراندن دوران 
تقاهت‌حمام زايمان‌ويك‌همل‌جراحی 
دیکی برروى بینی بمحل كارش 
مراجعة نموده محرمانه (۱) يه 
أطلاعش رسا نیده| ند که‌دیکر بوجود 
سر کارعلیه احتیاچی نیست. 
قان سر را 

سوقات سة 

آقای‌سبن ah E‏ ساز 
جوان پس‌از مسافرتی که يا خانم 
ياطاقا نى بهار ایل فرموده‌بود ند 
قريب ۲۷۵ عدد [هنكك مشكوك 
أسرائيلى را با كمال مهارت () 
سرقت نموده و قصد دأرند پتر‌تیب 
هرهفته یکی از آنهار| دست کاری 
کردوبا آواى گرم آقای ميكن 
کارسن أسبق كافه شمیران بخورد 
شنوندگان محترم (۱) راديول 
بد‌هد . 

محمد 7ق 


۲ 3 ۲ 


اجراکندة رس 





بابا کر بر تدوشك 


درشب ژانویه بينأنواع رقصه‌ای قر نگیو ایرانی که بمنظور 
مسابقه در بين مشتریان محترم (۱) كابارة مجال کوت کات‌بر گزار 


شد رقص باباكرم بىتده شنات خته شد و اش ندیه آن ( 
كف زد نه‌ای‌حشار به دريافت يك دسته کل ز 


در استوديى چهل تخت فيلم! 


تازهوارد_جدصداى تخمىمياد؟! 


مدي راستوديو_اختياردارين» 
أينسمقوني صددرصد هار يه! 


۶ ) دربين 
زیبا (۱) مفتخر گردید. 
معلم- يدرت چیکاره است؟1 
محصل۔ صندوقسازه] 


معام عجب؟! گفتی‌فر ما ندار 
کجاست ۱٩‏ 


























ره ۴۱ پنجشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۴۰ 

















